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 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					اردشير آذري‌فر
 (
تاريخ تولد: 25 دي 1334
محل تولد: آبادان
محل کار: اداره مركزي شركت ملي صنايع پتروشیمی 
تاریخ شهادت : 5/7/1359 
محل شهادت : مجتمع پتروشیمی آبادان 
)
در اثر اصابت تركش در مسجد امام صادق كه پايگاه آموزش آتش‌نشاني به مردم بود به درجه شهادت نايل شد. 
وقتي خيلي كوچك بود به همراه همبازي‌هايش ماههاي محرم دسته‌هاي عزاداري راه مي ‌انداخت، بعدها در جواني براي خواهرانش دربارة آقا سيد (امام خميني «ره») توضيح مي‌داد، اعلاميه‌هاي امام را توزيع مي‌كرد، كتاب‌هاي ممنوعه را در روزنامه‌ مي‌پيچيد و مي‌خواند، هر جا گرسنه‌اي يا فقيري بود، علي وار كمك مي کرد از خانه غذا برمي داشت و به مسجد مي رفت و غذايش را با فقرايي كه در مسجد ساكن شده بودند، قسمت مي كرد و  كنار آنها غذا مي‌خورد و در جواب مادر كه نگران سلامتي‌اش بود مي‌گفت: «چه مي‌داني شايد آنها نزد خدا از ما عزيزتر باشند؟» دوران سربازي‌اش در روستايي دور افتاده به عنوان سرباز معلم سپري كرد و در اين مدت آنجا مدرسه‌اي ساخت و براي رفاه اجتماعي، بهداشتي مردم روستا تلاش كرد و ... اصلاً بعيد نيست به محض شنيدن خبر شروع جنگ، زيارت امام رضا(ع) را رها كند و به جبهه برود. باز هم بعيد نيست خيلي زود از جام شهادت بنوشد، چرا كه به قول خواهرش، گويي براي ماندن، آفريده نشده بود. بايد مي‌رفت.  



 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
) (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					موسي اسدي عيدي‌وند	
 (
تاريخ تولد: 1 فروردين 1340
محل تولد: مسجدسليمان
محل کار: اداره مركزي شركت ملي صنايع پتروشیمی
تاریخ شهادت :
5/11//1365
محل شهادت : شلمچه 
)
در عمليات كربلاي پنج در اثر اصابت تركشي به درجه شهادت نايل آمد. دقيق و وظيفه‌شناس بود. اولين كسي بود كه در محل كارش حاضر مي‌شد و آخرين نفري بود كه آنجا را ترك مي‌كرد. به كارگران بي‌سواد پتروشيمي سواد مي‌آموخت. اهل مطالعه بود و دريافت‌هايش را از چيزهايي كه خوانده يا آنچه را كه از زندگي آموخته بود در دفتري مي‌نوشت. شايد براي فرداها! هنوز تازه از كودكي عبور كرده بود كه نماز و روزه را به جاي مي‌آورد. 
پس از مبارزات انقلابي، در زمان جنگ هم هميشه آماده بود، لباس سربازي را از تن به در نمي‌آورد مي‌گفت: «در حال جنگيم، هميشه بايد آماده باشيم.» از جمله اعضاي سپاه بود و دوران سربازي‌اش را در جنگ گذرانده بود و يادگاري هم از آن به پايش داشت. با همة جديت و عمق روح، با كودكان بسيار مهربان بود و دوستشان مي‌داشت؛ به ديگران احترام مي‌گذاشت و به مادرش بيش از همه. 
اين خصايص و بسياري خصوصيت‌هاي ديگرش بود كه مادر مي‌گفت: «مي‌دانستم برايم نمي‌ماند از بس كه خوب بود.»


 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					حسن نازنيني 
 (
تاریخ تولد : 1333
محل تولد : کاشان 
محل کار :‌اداره مرکزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
تاریخ شهادت :‌6/10/1357 
محل شهادت : در جریان پیروزی انقلاب 
–
 میدان هفت تیر 
)
شب‌ها از پشت‌بام خانه‌اش كه در نظام آباد تهران بود، فرياد الله اكبر سر مي‌داد، روزها در راهپيمايي‌ها شركت مي كرد. از هفده سالگي سرپرستي مادر، خواهر و دو برادرش را به عهده داشت و در بازار تهران مشغول به كار بود.  
چيزي به پيروزي انقلاب اسلامي نمانده بود؛ يكي از همان پنج‌شنبه‌هاي پرشور و التهاب بود كه به همراه دوستانش، دانشجويان دانشگاههاي علم و صنعت، پلي‌تكنيك و ... در خيابان دكتر  شريعتي تجمع كردند. تظاهرات آنها ساعت‌ها به طول انجاميد. ظهر كه شد كمي خرما خريد تا بين راهپيمايان توزيع كنند. پسر عمويش، خرماها را كه از او گرفت، رفت و ديگر هرگز او را نديد. 
وقتي مادر، عمو و عمه‌اش به دنبال او به بيمارستان‌هاي تهران سر مي‌زدند، كسي گفت كه در بهشت‌زهرا جواني شبيه به او ديده است. حدس او درست بود. حسن نازنيني بر اثر اصابت گلوله به سمت راست قفسه سينه‌اش شهيد شده بود. دوستانش دست به دست هم، پنهاني پيكرش را به زادگاهش كاشان، بردند تا در زادگاهش آرام بگيرد.



 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)				      جاویدالاثر زيدانآلبوغبیش 
 (
تاريخ تولد: 2 مهر 1333
محل تولد: آبادان
محل کار: پتروشیمی آبادان
)
پسرش مي‌گويد: «مادربزرگم صد و بيست سال سن دارد. مي‌دانم زنده خواهد ماند تا پدرم بازگردد و او را ببيند.»
مادربزرگ مي‌گويد: «خدا كريم است. خواب ديده‌ام كه به دستانم حنا بسته‌ام، لباس سپيد پوشيده‌ام و پسرم آمده مرا ببرد كربلا زيارت امام حسين (ع)، ابوالفضل‌العباس و ...»
دخترك اما، چيزي از پدر به خاطر ندارد. مي‌گويد: «اگر چه همة اين سالها، برادرم در حق من پدري كرد، اما دلم مي‌خواهد پدرم را ببينم. كاش برگردد.» 
همسايه‌ها مي‌گويند: «اگر زيدان آلبوغيبش برگردد، گوسفندي قرباني خواهند كرد.» 
همكاران پسر كه روزي همكار پدرش بوده‌اند مي‌گويد: «ببين اينجا محل كار پدرت است. روزي اينجا بود. سعي كن مثل او باشي، همه از او راضي‌اند.» 
جاويدالاثر، زيدان آلبو غيبش از محل كار به خانه برمي‌گشت كه در جاده آبادان ـ‌ اهواز  به اسارت نيروهاي عراقي درآمد و تا امروز هيچ خبري از او نداشته‌اند، اما اميد چرا.



 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)			             جاویدالاثر عليرضاابنحداد
 (
تاريخ تولد: 9 شهريور 1337
محل تولد: شوشتر 
محل کار: پتروشیمی آبادان
)
وقتي براي پيروزي انقلاب مي‌‌كوشيد، اعلاميه‌هاي امام خميني (ره)  را توزيع كند و در راهپيمايي‌ها شركت مي‌كرد و ....، نمي‌دانست طولي نمي‌كشد ميهنش مورد تجاوز قرار مي‌گيرد و او حتي فرصت جنگيدن با دشمن را پيدا نخواهد كرد. همان روزهاي اول حملة عراق به كشورمان بود (19/7/1359) كه عليرضا ابن حداد و يكي از بستگانش توسط نيروهاي بعثي اسير شدند. تنها سه روز را كنار اين فاميل در يك بند گذراند، اما بعد او را بردند. به كجا؟ كسي نمي‌داند. 
مادر پيرش كه همة عمر چشم به راهش مانده، حتي حاضر نيست خانه‌اش را بفروشد، مبادا روزي پسر به خانه بازگردد، ولي او را نيابد. تمام اين سالها، حقوق و دستمزد پسرش را براي او نگه داشته و قطعاً در روياهايش، روزي را مي‌بيند كه پسر باز مي‌گردد و او برايش جشن عروسي به پا مي‌كند. 



 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)			              جاویدالاثر هوشنگباباييپور
 (
تاريخ تولد: 5 آذر 1325
محل تولد: مسجدسليمان 
محل کار: پتروشیمی آبادان
)
از جمله همراهان تندگويان (وزير سابق نفت) بود كه همراه او و جمعي ديگر در جاده آبادان ـ ماهشهر اسير شدند. 
خانواده‌اش در تمام اين بيست و سه سال هيچ خبري از او نداشته‌اند؛ نه نامه‌اي، نه نامي، نه نشاني، اما دوستان و فاميل، تصويرش را حين اسارت از تلويزيون عراق ديده‌اند و صدايش را از راديو شنيده‌اند كه به خانواده‌اش پيام مي‌داد، ولي ...
يكي از همبنديهاي او مي‌گويد: «هرگز تن به خواسته‌‌هاي عراقي‌ها نداد، اگر چه اسيرشان بود، اما گوشش بدهكار حرفهاي آنها نبود. اگر بي‌احترامي به رهبر انقلاب مي‌كردند، برمي‌خواست و اعتراض مي‌كرد. يكبار در اثر همين اعتراض‌ها با لگد، دندانهايش را شكستند و خون به راه افتاد.»
اگر چه تا به حال همة اسراي ايراني از عراق برگردانده شده‌اند و خانواده بابايي پور هم اين را مي‌دانند، اما همچنان  چشم به راه اويند. مگر مي‌شود غير از اين باشد؟!



 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					جاویدالاثر حسن شاكري
 (
تاريخ تولد: 1 فروردين 1323
محل تولد: خوانسار 
محل کار: پتروشیمی آبادان
)
جنگ را براي اولين بار تجربه كرده باشي، بارها مرگ را جلوي چشمهايت ديده باشي، لحظه لحظه از اضطراب و دلهرة رسيدن يا نرسيدن به يك جاي امن مرده باشي و زنده شده باشي تا بالاخره دور از خانه‌ات كه حالا ديگر امن نيست ـ جايي كنار بستگان زندگي كني، ولي باز هم تا سالهاي سال تشويش‌ها، دلهره‌ها، نگراني‌ها و بخصوص چشم به راهي‌ها به پايان نرسد، زيرا مردي كه رفت، امنيت را به خانه و به وطنت باز آورد، اما خودش نيامد ...
حسن شاكري، نمونه‌اي است از بسياري مردان جنگ كه هنوز به خانه بازنگشته‌اند. اگر بيست و سه سال، هر ماه، هر هفته، هر روز، هر بار كه صداي زنگ در يا تلفن را مي‌شنوي بگويي اوست كه آمده  يا آنقدر به كودكانت گفته باشي پدرتان برمي‌گردد تا وقتي كه مردي شوند و بفهمند به آنها دروغ نگفته‌اي... آن وقت است احساس همسر جاويدالاثر حسن شاكري را در مي‌يابي و البته مفهوم چشم انتظاري را. 




 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)				      جاویدالاثر مرتضی شاملی
 (
تاريخ تولد: 13 آذر 1333
محل تولد: آبادان
محل کار: پتروشیمی آبادان
)
با مشقت بسيار، زيرآتش گلوله و خمپاره و پنهان از چشم دشمناني که نمي دانست کجا و در کدام موضع قرار گرفته اند با قايق، پاي پياده و ... از آبادان به گچساران رفت تا براي لحظه اي خانواده اش را- که از شهر خود آواره شده و به گچساران رفته بودند- ببيند. به محض رسيدن و آگاهي از سلامت خانواده، بخصوص پدر پيرش، عزم بازگشت کرد، ولي به ناچار بر اثر اصرار پدر، شب را ماند و فردا بلافاصله به دوستانش که در آبادان مقري براي دفاع از شهر داشتند پيوست.
     او که تازه سربازي اش را به پايان برده بود به جوانان آموزش نظامي مي داد. براي اين کار از مسئولين مسجد پيروز آبادان اسلحه مي گرفتند.
     با دوستانش شب ها را تا صبح نگهباني مي دادند و روزها براي آوارگان و رزمندگاني که به خط مقدم مي رفتند، غذا مي پختند.
     او مانده بود تا شهر بماند. شهر ماند، ولي مرتضي شاملي رفت و جز چند نفر، از جمله يک همسايه قديمي، يکي از کارمندان پتروشيمي و ... ديگر کسي از او سراغي نداشت.
     آنها هم يا او را در زندان بصره ديده  يا صدايش را از ديوار شنيده بودند.
    مرتضي شاملي که هنوز بهار جواني را نگذرانده بود، ديگر نيست که قوت قلب پدر پير و مادر وطن باشد.

 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)				      جاویدالاثر محمد محمدزماني 
 (
تاريخ تولد: 10 دي 13
11
محل تولد: اسفرجان
محل کار: پتروشیمی آبادان
)
وقتي ديگر همه باور كردند جنگ شروع شده و بايد يا جنگيد يا... محمد محمدزماني خانواده‌اش را به اسفرجان برد و همين طور زنان و كودكاني كه در آبادان در همسايگي شان زندگي مي كردند. يك هفته در اسفرجان ماند و وضعيت سكونت، تغذيه و... را سامان داد و بعد بازگشت تا از كشورش دفاع كند.
سري به برادرش در ماهشهر زد. به عنوان داوطلب در مسجد ماهشهر ثبت نام كرد. اما نمي‌شد به آبادان بروند. عراقي‌ها جاده را تصرف كرده بودند و قبلاً بسياري، از جمله وزير نفت وقت (تندگويان) و همراهانش در اين جاده به اسارت گرفته بودند، بنابراين به همراه يك دوست و برادرش تصميم گرفتند پاي پياده از آبادان به ماهشهر بروند.
     ازنيمه راه به همراه دوستش ـ كه هر دو كارمند پتروشيمي بودند ـ سوار ماشين‌هاي ارتش شدند، ولي برادر دوستش ماند و با پاي پياده به آبادان رسيد، ولي آنها هرگز نرسيدند. 
و تا امروز تنها چند نفري شهادت داده‌اند صداي او را از راديو بغداد شنيده‌اند، همين و ديگر هيچ!



 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					منوچهر پور چهار لنگ
 (
تاريخ تولد: 3 تير 133
2
محل تولد: آبادان
محل کار: پتروشیمی آبادان
تاریخ شهادت : 4/8/1359
محل شهادت : پتروشیمی آبادان 
)
پيكرش هم زير باراني از خمپاره و گلوله تشييع شد، با وجود چنين فضايي، همه كاركنان پتروشيمي و دوستان و همكارانش در تشييع پيكر او حاضر شده بودند. مي‌گفتند: «مثل او نداشتيم.» 
وقتي از محل كار به خانه برمي‌گشت، مشغول گفت‌وگو با پدر يكي از همكارانش بود. كنار پيرمرد نشسته بود و احوالش را مي‌پرسيد. خمپاره را ديد، اما از جايش تكان نخورد، حتي توي جوي كوچه هم دراز نكشيد، مبادا پيرمرد بهراسد يا...
پيرمرد همان جا جان به جان آفرين تسليم كرد و منوچهر پور چهار لنگ زخمي شد. او را به بيمارستان امام خميني(ره) شركت نفت رساندند. به خاطر شرايط ويژة جنگ و ممنوعيت عبور و مرور، تنها پدرش در آخرين لحظه‌هاي عمر بر بالينش بود و از احوالش تا زماني كه به درجه شهادت نايل شده هيچ به مادرش نگفتند.



 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					رضا حيدري چاه‌باغي
 (
تاريخ تولد: 2 دي 13
29
محل تولد: ميناب
محل کار: پتروشیمی آبادان
تاریخ شهادت :‌22/10/1365
محل شهادت :‌گچساران 
)
به مادرش مي‌گفت: «بدنيست يك شهيد در خانواده‌مان داشته باشيم ما كه قرار است بميريم، بهتر كه شهيد شويم تا در بستر بيماري از دنيا برويم.» 
دوماه قبل از شهادتش، خانه‌اي خريد و خوب مي‌دانست براي زندگي در اين خانه، فرصت چنداني ندارد، اما پرانرژي و شاداب بود. با وجود مشغله كاري و داشتن چهار فرزند، شبها درس مي‌خواند از فرزندان خودش و برادرش كمك مي‌خواست. جزوه‌هايشان را امانت مي‌گرفت و گاهي نيز به آنها كمك مي‌كرد. 
نه تنها اهل آزار رساندن به كسي يا چيزي نبود، بسيار هم فداكار و باگذشت بود. 
وقتي در اثر بمباران مجتمع گچساران زخمي شد، ترجيح داد اول همكار ديگرش را به داخل سنگر برسانند، بعد او را ... در آخرين لحظه به همكارانش گفت: «به پسرم بگوييد تو هم مثل پدرت يتيم شدي... اين آخرين جملة همان مرد شاداب و پرانرژي بود.!



 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					حميد عسگريان
 (
تاريخ تولد: 7 مهر 13
04
محل تولد: آبادان
محل کار: پتروشیمی آبادان
تاریخ شهادت : 20/8/1359
محل شهادت : آبادان 
)
در اثر اصابت تركش در بمباران پتروشيمي آبادان به درجه شهادت نايل آمد. حميد عسگريان، گويي بيگانه‌اي بود براي اين دنيا و انساني به غربت دچار شده!
وقتي جنگ شروع شد، او همسر و فرزندانش را فرستاد به يكي از دهات اطراف آبادان. خودش تنها در جزيرة مينو زندگي مي‌كرد. هر روز با طي مسافتي بسيار طولاني به محل كار مي‌رفت و باز مي‌گشت. وقتي در اثر اصابت تركش در حين انجام وظيفه و كسب روزي براي خانواده شهيد شد و همكارانش زير رگبار گلوله و خمپاره او را در قبرستاني متروك به خاك سپردند. خانواده‌اش هيچ نمي‌دانست. 
پس از سه روز كه پسرش براي برداشتن برخي ملزومات زندگي به خانه بازگشت از نبود پدر اطلاع يافت و دوستان پدر از شهادت او برايش گفتند.
شهيد حميد عسگريان كه غريبانه زيسته و رفته بود، نمي‌دانست، وقتي برود زندگي هم از خانواده خواهد رفت. 


 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
) (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					كريم گلابي	
 (
تاريخ تولد: 9 خرداد 1303
محل تولد: آبادان
محل کار: پتروشیمی آبادان
تاریحخ شهادت :‌20/8/1359
محل شهادت : آبادان 
)
از شهيد كريم گلابي تنها يك فرزند به نام محمد به يادگار مانده است كه همچنان راه پدر را در عرصه كار و تلاش ادامه مي‌دهد. 



 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					عبدالباري محيسني 
 (
تاريخ تولد: 3 آذر 13
25
محل تولد: آبادان
محل کار: پتروشیمی آبادان
تاریخ شهادت :‌8/9/1360
محل شهادت :‌پتروشیمی آبادان 
)
«مدتي از شهادتش گذشته بود كه مي‌ديدم پسرم چيزي را در لباسش پنهان مي‌كند. تا اين كه خواهرم مي‌خواست حمامش كند، با گريه مرا صدا كرد. وقتي رسيدم بالاي سرشان، جوراب پدرش را نشانم داد!» همسر عبدالباري محيسني با همة اين خواسته‌ها و دلتنگي‌ها، بچه‌ها را بزرگ كرد و هر سال هم نذر شوهر را انجام مي‌دهد. توي حياط خانه حسينيه‌اي ساخته است و در ايام شهادت حضرت فاطمه(س) غذاي نذري مي‌دهد.  
وقتي شهيد زنده بود بيمار شد. پزشكان جواب رد به او دادند، اما همسرش در ايام شهادت حضرت فاطمه(س) براي او غذاي نذري آورد، خورد و شفا گرفت و پس از آن تا زماني كه خودش زنده بود و بعد از آن هم همسرش، هر سال در همين ايام نذري مي‌پزند. 
شهيد محيسني از آنهايي بود كه در همة عرصه‌ها فعاليت مي‌كرد. هم مرد كار و تلاش بود و هم مرد عبادت، با شروع جنگ هم از جمله كساني بود كه قبل از همه به ميدان نبرد رفت؛ بارها و بارها داوطلبانه به جبهه رفت و جنگيد تا بالاخره از عالم خاكي رخت بربست.



 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					حسن ناگوار
 (
تاريخ تولد: 3 مهر 1313
محل تولد: آبادان
محل کار: پتروشیمی آبادان
تاریخ شهادت :‌26/1/1360
محل شهادت :‌پتروشیمی آبادان 
)
كار او حراست و نگهباني بود. آيا مي‌شد كارش را رها كند؟ تا آخرين لحظه زندگي دست از كار نكشيد. هر چه همسرش اصرار كرد سركار نرود او نپذيرفت. 
وقتي در اثر بمباران پتروشيمي آبادان مورد اصابت تركش قرار گرفت، سرش تا نيمه از بدن جدا شده بود، گويي درست حنجره‌اش را كه در قرائت قرآن از آن بهره مي‌برد هدف قرار داده‌اند. قاري خوبي بود. يكي از پسرانش هم اين را از پدر ارث برده است.
با وجود وضعيت دردناكش مي‌توانست حرف بزند به برادرش سفارش مي‌كرد مراقب بچه‌هايش باشد، ولي از همسرش مي‌خواست كه نگران نباشد، حالش خوب خواهد شد، اما عصر همان‌ روز او و صداي زيبايش براي هميشه خاموش شدند. 


 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					ابراهيم واديان
 (
تاريخ تولد: 2 فروردين
 1337
محل تولد: جزيره مينو
محل کار: پتروشیمی آبادان
تاریخ شهادت : 6/7/1359
محل شهادت : پتروشیمی آبادان 
)
صبح موتورش را برداشت و به كمك سرنشينان لنجي رفت كه در اثر بمباران در اروند رود غرق شده بود. شنا مي‌كرد، مجروحان را مي‌يافت، به پشتش مي‌بست و به خشكي مي‌آورد بعد هم يكي دوتايشان را با موتور به بيمارستان رساند. به خانه بازگشت. لباس‌هاي خونين را از تن به درآورد و به محل كارش رفت.  
فرداي آنروز، همسرش در هياهوي زنان، كودكان و مرداني كه در راهروهاي بيمارستان آرين كه در اثر دود ناشي از بمباران پتروشيمي آبادان تاريك و سياه شده بود به جستجوي شوهر رفت و او را در حالي يافت كه دستش قطع شده بود و خمپاره شكمش را دريده بود. حالا بايد به فرزندانش چه مي‌گفت: به دختر كوچكشان كه هر روز سوار بر موتور با پدر به گردش مي‌رفت و حالا به همراه خانوادة جنگ‌زده‌اش از اين ديار، راهي دياري ديگر و از آنجا به دياري ديگر مي‌رود... «پدرتان رفته سركار، برمي‌گردد... .»
     اما وقتي موتور پدر را آوردند و خودش نيامد هم دخترك و هم برادرانش فهميدند او كه رفته، ديگر باز نخواهد گشت.



 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					         جاویدالاثر عليرضا جوهرنيا
 (
تاريخ تولد: 15 دي 13
28
محل تولد: آبادان
محل کار: پتروشیمی بندرامام
)
ابتدا تا انتهاي سالن يكي از خوابگاههاي مربوط به آواره‌هاي جنگي را همسر عليرضا جوهرنيا از شب تا طلوع خورشيد رفت و بازگشت و خاطراتش را مرور كرد.   
روزهايي كه همسرش پنهاني اعلاميه‌هاي امام(ره) را بين كاركنان مجتمع پتروشيمي و اهالي محل توزيع، يا نوارهاي سخنراني امام را پنهاني تكثير مي‌كرد. روزها و شب‌هايي كه براي به ثمر رساندن انقلاب فعاليت كرده بود و ...
به ياد مي‌آورد كه هميشه به او مي‌گفت: «جنگ تازه شروع شده، مي‌خواهي فرار كني!»
اما گريه و هراس‌هاي كودكانش از صداي بمب و گلوله، او را واداشته بود كه خانواده‌اش را با مشكلات بسيار در سرزميني نفت‌خيز كه بر اثر جنگ، قطره‌اي بنزين در آن طلا بود به شيراز برساند و برگردد تا سهمي در دفاع از كشور داشته باشد.
تمام آن شب با خودش فكر مي‌كرد حالا همسرش كجاست؟ چه بلايي به سرش آمده؟
اسير شده؟ به شهادتش رسانده‌اند؟!
حالا بعد از اين همه سال صبوري، او هنوز جوابي براي اين سؤال‌ها نيافته است!


 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					جاویدالاثر احمد شيباني
 (
تاريخ تولد: 5 خرداد 1333
محل تولد: ماهشهر
محل کار: پتروشیمی بندر امام
)
سال 1359 است و تنها ده روز است كه جنگ شروع شده، براي همسر احمد شيباني كه در بستر است و از نو رسيده مراقبت مي‌كند گويي هيچ اتفاقي رخ نداد است، او هيچ نمي‌داند و شايد خيلي‌هاي ديگر هم!   
پتروشيمي قصد دارد به نيروهاي مستقر در آبادان سوخت برساند. عجيب نيست احمد شيباني كه در كمك به سيل‌زدگان هم در صف اول امدادگران بود و اگر همسايه‌اي در خانه‌اش را مي‌كوفت و چيزي مي‌خواست، حتي لباس تنش را با كمال ميل اهدا مي‌كرد، جزء داوطلبين باشد. او و دوستانش از ماهشهر، راهي آبادان مي‌شوند كه فردا باز گردند؛ بي‌خبر از حضور نيروهاي متجاوز در جاده‌هاي اطراف آبادان و آن فردا هنوز نيامده ... و همسر و فرزندان جاويدالاثر احمد شيباني با وجود بيست و يكسال انتظار در بي‌خبري، هنوز به رسيدن اين فردا اميد دارند. 
همسرش مي‌گويد كه تا چشم بازكرده متوجه شده تنها يكسال و نيم با جاويدالاثر شيباني زندگي كرده و او رفته و معلوم نيست بازگردد. براي او و البته ملتي كه تا آن زمان جنگ را تجربه نكرده، اسارت چه مفهومي مي‌توانست داشته باشد؟! آيا مي‌شد باور كرد؟!




 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					جاویدالاثر بيژن طبيبي
 (
تاريخ تولد: 14 فروردين 133
7
محل تولد: اصطهبانات
محل کار: پتروشیمی بندر امام 
)
بيژن طبيبي به عنوان امدادگر در درمانگاه كمك‌هاي آبادان و ماهشهر به مجروحين جنگي رسيدگي مي‌كرد. روزها در بيمارستان مشغول بود و شب‌ها به همراه دوستان بسيجي‌اش پاس مي‌داد.     
اواخر سال 1360 بود كه در بحبوحة جنگ با دختري آشنا شد. دختر، مسئوليت برنامه‌ريزي براي امداگران و پرستاران و توزيع دارو را در ماهشهر برعهده داشت.  
يك هفته بعد از اين آشنايي، هر دو به عنوان امدادگر با هواپيمايي كه مجروحين را منتقل مي‌كرد به شيراز رفتند. در مدتي كوتاه، مراسم خواستگاري، ديدار دو خانواده و مراسم عقد برگزار شد و فرداي روز عقد هر دو به ماهشهر بازگشتند. شب جمعه بود و نوعروس‌اش آش رشته‌اي پخت و زنان امدادگر هم كيك پختند. همه دعاي كميل خواندند و اين جشن عروسي بيژن طبيبي بود.  
او كه براي اولين بار طرح سنگرهاي پزشكي را در جبهه اجرا مي‌كرد، با يادداشت‌هايي كه به همراه مجروحين با كمك خلبان‌ به‌دست همسرش مي‌رساند، سلامت خود را به او اعلام مي‌كرد، ولي پس از يك ماه‌ونيم زندگي مشترك. بعد از تاريخ 10/2/61 ديگر يادداشتي به دست همسر طبيبي نرسيد و اين در حالي بود كه آنها در تمام اين مدت، تنها يك هفته در آغاز سال نو توانسته بودند به دور از جنگ با هم باشند و به سفري كوتاه بروند. همين و بس. و حالا همسر طبيبي به تنهايي راه شوهرش را ادامه مي‌دهد. او دربارة بيژن طبيبي مي‌گويد «متين و مؤدب و باوقار بود، نمازش بسيار زيبا بود و آن زمان، ضمن امداد به مجروحين، جلساتي هم در بيمارستان ماهشهر ترتيب مي‌داد و در اين جلسات با دختران و پسران جوان صحبت و به مشكلاتشان رسيدگي مي‌كرد. هر كاري از دستش بر مي‌آمد انجام مي‌داد، مجروحان را خوب شناخته بود و گويي از كودكي سير الي‌الله را شناخته بود.»

 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					جاویدالاثرخيراله ‌وكيلي‌سهرفروزاني 
 (
تاريخ تولد: 1 ارديبهشت 13
29
محل تولد: اصفهان
محل کار: پتروشیمی بندر امام 
)
همسرش را به اصفهان برده بود و خودش در آبادان روزها كار مي‌كرد و شب‌ها كمك به جبهه. اين ادامة تلاش‌هاي او براي وطن پس از شركت در تظاهرات و انقلاب اسلامي ايران بود.     
آنقدر از او بي‌خبر ماندند تا دوستي گفت در تلويزيون ديده كه عراقي‌ها او را با چشم‌هاي بسته مي‌برند.  
مي‌خواست فرزندش را اگر پسر بود رضا و اگر دختر بود، مربم بنامد؛ از آن زمان تا امروز، هم رضا و هم مريم كه در يك زمان چشم به دنيا گشوده‌اند، چشم به راهند.   
به همراه مادر مرتب از كميسيون اسرا سراغش را مي‌گرفت. بالاخره آزاده‌اي بود كه خبر داد تنها دوازده روز با پدرشان در يك بند بود و بعد عراقي‌ها وكيلي را به جايي ديگر منتقل كردند و البته اميدي كه مي‌گويد پدري كه بارها در جريان مبارزاتش تا دو قدمي مرگ رفته و زنده مانده است، روزي باز خواهد گشت.



 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					رحيم حيدري
 (
تاريخ تولد: 9 فروردين 1333
محل تولد: آبادان
محل کار: پتروشیمی بندر امام
تاریخ شهادت : 7/7/1363
محل شهادت :ئ مجتمع پتروشیمی بندر امام
)
«اين دختر براي خودش كسي خواهد شد. مي‌دانم، چون دختر توست». اين جمله را شهيد رحيم حيدري به همسرش مي‌گفته. از همين يك جمله مي‌توان عشق او را به دختر يكساله و همسر جوانش فهميد و حتي پس از نوزده سال. ميل به ديدن روزهاي آينده و آرزوهاي گفته و ناگفته را در وجودش احساس كرد.      
اما فراتر از همة اين خواسته‌ها و آرزوها، ارزش‌هاي ديگري هم بود كه رحيم حيدري به آنها معتقد باشد. همانگونه كه به شعائر دينش معتقد و پايبند بود. همان ارزش‌هايي كه سبب شدند امروز دختري كه با چنان عشقي به آينده‌اش مي‌انديشيده، اگر چه تصويري از پدر در ذهن ندارد، اما با غرور از او ياد كند و براي روياهاي شبانگاهي‌اش ديدار پدر را آرزو كند.  
همسرش مي‌گويد: «به پدر و مادرش بسيار احترام مي‌گذاشت، بخصوص مادرش، وقتي از خانه بيرون مي‌رفت، سر مادرش را مي‌بوسيد و وقتي باز مي‌گشت، همين‌طور»  
هر چند براي اين زن، زندگي با مردي كه امروز با احترام از او ياد مي‌كند بيش از دو سال به طول نينجاميد. اما جنگ اگر مرد زندگي‌اش را از او گرفت، صبر و مقاومت، يك عمر غرور، افتخار، بعلاوه انگيزه‌هاي بسيار براي تربيت دخترش به او ارزاني كرد.

 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					قيصر حيدري 
 (
تاريخ تولد: 1 فروردين 1343
محل تولد: رامهرمز
محل کار: پتروشیمی بندر امام
تاریخ شهادت : 6/4/1368
محل شهادت :‌رود کرخه 
)
به خواهرانش قرآن مي‌آموخت، نماز يادشان مي‌داد. برايشان كتاب داستان مي‌خريد و خودش براي آنها مي‌خواند. مهربان بود و پرشور. تحمل پشت جبهه ماندن را نداشت، خدمت سربازي‌اش را در جنگ گذرانده بود. وقتي هنوز 19 سال بيشتر نداشت در جزيرة مجنون شيميايي شد. مدت زيادي در بيمارستان بستري بود و بعد ديگر مصرف دارو، يكي از ملزومات زندگي‌اش شده بود. 
بدين‌سبب ديگر نمي‌توانست به جبهه برود. حتي نمي‌توانست مثل گذشته، فوتبال بازي كند! شركت در دعاي كميل و توسل، همكاري با بسيج و سپاه ماهشهر و ... . او را آرام نگذاشته بود. اين، آرامش پيش از طوفان بود، حتي ازدواج هم نتوانست او را از فكر كردن به جبهه و جنگ باز دارد.  
قيصر حيدري كه عاشق امام حسين(ع) بود و استمرار راه مولايش را در عصر خود، حركت در راه امام خميني (ره) مي‌دانست، اين بار از طريق پايگاه مقاومت شهيد بهشتي مجتمع پتروشيمي بندر امام خميني (ره) به جبهه بازگشت. او مرد ميدان بود و آماده بود تا در راه انقلاب، احياي ارزش‌ها و دفاع از ميهنش جان نثار كند و چنين هم كرد.  
حالا نوبت خواهران و برادر اوست كه به دو فرزندش نماز و قرآن بياموزند و برايشان قصه و لالايي بگويند، اما اين بار داستان‌هايي واقعي از مرداني واقعي!



 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					علي سالاري
 (
تاريخ تولد: 14 آبان 13
06
محل تولد: سبزواران
محل کار: پتروشیمی بندر امام
تاریخ شهادت:‌4/12/1362
محل شهادت:‌ منطقه عملیاتی خیبر 
)
زير ريزش باران، در دل شب، در حالي كه هر دو، كيسه‌اي نايلوني به سرشان كشيده بودند، نگهباني مي‌دادند. علي سالاري مراقب پسر نوجوانش بود كه چگونه با وسوسه رفتن به داخل سنگر و فرار از سرما مبارزه مي‌كرد. از او خواست به داخل سنگر برود. اما گويي، خواست او، قدرت غلبه بر اين وسوسه را به پسر نوجوان بخشيد. از اين رو علي سالاري با افتخاري عميق به چشم‌هاي پسرش كه معتقد بود علي‌اكبر وار در كنارش جنگيده نگاه كرد و زير ريزش بي‌امان باران بر چهره‌اش بوسه اي زد كه يادش براي هميشه آن‌گونه‌ها را تر مي‌كند. 
شهيد سالاري مردي 52 ساله بود، اما به دليل شيوة زندگي دقيق و منظمش از قدرت جسماني خوبي برخوردار بود. بنابراين از جمله شكارچيان تانك بود و آرپي‌جي، سلاح رزمش. در نهايت هم با آرپي‌جي از پاي درآمد.   
تا زمان شهادت در جبهه حضور داشت. حتي يكبار كه بعد از عمليات آزادسازي خرمشهر زخمي شده بود، بعد از مدتي كوتاه استراحت، دوباره به جبهه بازگشته بود.
نامه‌هاي آخري كه از او به دست خانواده‌اش رسيده، هر دو روز يكبار نوشته شده‌اند، گويي حرف‌هايي نگفته را هر بار به خاطر مي‌آورد كه ممكن بود براي گفتنشان ديگر هرگز فرصتي نيابد.  
شاداب و سرزنده بود. صبرش، زبانزد خاص و عام بود، نظم ويژه‌اي بر زندگي‌اش حاكم بود. نمازش را اول وقت مي‌خواند. به فكر مستضعفين بود و... درباره شهيد سالاري، نوشتن، گويي گنجاندن دريايي است در يك انگشتانه!

 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					حميد شريفي
 (
تاريخ تولد: 4 ارديبهشت 133
0
محل تولد: اهواز
محل کار: پتروشیمی بندر امام
تاریخ شهادت: 7/7/1363
محل شهادت :‌مجتمع پتروشیمی بندر امام 
)
وي در اثر بمباران مجتمع پتروشيمي بندر امام خميني (ره) به درجه شهادت نايل آمد. همسر حميد شريفي، بي‌خبر از حادثه‌اي كه در راه است، هرچه سعي مي‌كند او را از رفتن به محل كار باز دارد، موفق نمي‌شود. او آن روز هم مثل روزهاي ديگر سركارش حاضر مي‌شود. مي‌داند اگر ظرف زندگي‌اش لبريز شده باشد ديگر فرقي نمي‌كند كه در خانه بماند يا به محل كار برود. اگر قرار است بميرد همان بهتر كه در حين انجام وظيفه اين اتفاق بيفتد.  
هنوز دو ساعتي از رفتن او نمي‌گذرد كه هواپيماهاي بعثي، پتروشيمي بندر امام خميني (ره) را بمباران مي‌كنند و همسر شريفي كه با پاهاي برهنه و هراسان به بيمارستان رفته، حالا بايد شوهرش را در ميان شهدا جستجو و پيكرش را شناسايي كند، ولي آيا توانش را دارد؟ مي‌گويد:   
«لال شده بودم، نمي‌توانستم حرف بزنم، خيلي مي‌ترسيدم، حالا كه پيرم مي‌ترسم، چه رسد به آن وقت كه جوان بوده‌ام!»
بعد از آن روز، همسر شهيد شريفي مي‌ماند و نه فرزند كه بايد بزرگشان كند آن هم در غربت و دور از خانواده‌اش كه در اهواز زندگي مي‌كردند.  
پسر بزرگش، زمان شهادت پدر سرباز بود و حالا خود، پدر است. دخترانش حالا به خانة بخت رفته‌اند و پسري كه آن روزها توي گهواره بود، امروز براي خودش مردي شده است، اما همسر شريفي، رنجور و سالخورده و غمگين است.


 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					شايع عبادي
 (
تاريخ تولد: 7 تير 13
15
محل تولد: هنديجان
محل کار: پتروشیمی بندر امام
تاریخ شهادت : 7/7/1363
محل شهادت : مجتمع پتروشیمی بندر امام 
)
جوان كه بود هر چند وقت يكبار سوغاتي‌هايي مي‌خريد و به همراه يكي از دوستانش با دوچرخه به يكي از دهات اطراف ماهشهر مي‌رفت، به خواهرش سر مي‌زد، سوغاتي‌ها را به فرزندان خواهرش مي‌داد و بازمي‌گشت. بعدها وقتي ازدواج كرد همچنان نگهداري از مادر سالخورده‌اش را برعهده داشت. مادرش مي‌گفت كه او مهربان‌ترين پسرش است. فداكار بود و اهل معاشرت و صله رحم.   
صبح زود شهادت، قبل از رفتن به محل كار به همسرش مي‌گويد: «شايد امروز برنگردم، مراقب بچه‌ها باش» تا دم در مي‌رود و برمي‌گردد، آخرين نگاه را به فرزندان و همسرش مي‌اندازد و مي‌رود و جز با پيکري بيجان برنمي‌گردد.    
مادر شهيد عبادي كه با غم از دست دادن مهربان‌ترين فرزند، تنها چند سال دوام آورد، تنها آخرين روزهاي عمر را شاد زندگي كرد چون مي‌دانست به زودي به ديدار پسر مي‌رود. 
سال‌ها پس از شهادت شهيد عبادي، همان دوست دوران جواني، با جستجوي بسيار خانوادة شهيد را مي‌يابد تا با ديدن فرزندان او خاطرة دوست را زنده كند. بي‌خبر از اين كه فرزندانش از پدر هيچ خاطره‌اي ندارند، مگر گفته‌هاي مادر و عكسي از پدر كه به ديوار نصب شده! 
او در اثر بمباران مجتمع پتروشيمي بندر امام خميني (ره) به درجه رفيع شهادت نايل آمد.

 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					جواد هيلك‌نژاد
 (
تاريخ تولد: 4 ارديبهشت 133
7
محل تولد: ماهشهر
محل کار: پتروشیمی بندر امام
تاریخ شهادت : 12/7/1363
محل شهادت :‌مجتمع پتروشیمی بندر امام 
)
وي در اثر بمباران در مجتمع پتروشيمي بندر امام خميني (ره) به درجه رفيع شهادت نايل آمد. همه زندگي مشترك او با همسرش بيشتر از شش ماه طول نمي‌كشد. دوازدهم فروردين سال 63 از دختري كه يكي از آشنايان معرفي كرده بود، خواستگاري مي‌كند. يك ماه بعد، جشن عروسي برگزار مي‌شود و مهر ماه در اثر بمباران نيروهاي بعثي، ابتدا زخمي و بعد شهيد مي‌شود.     
همسرش مي‌گويد: «گاهي فكر مي‌كنم آيا واقعاً او را شناختم يا اين‌كه ناشناخته از پيشم رفت؟»    
احترام به پدر و مادر، بارزترين خصوصيت شهيد هيلك‌نژاد است. همسرش مي‌گويد: «هنوز هم اگر مشكلي بين من و خانوادة او ايجاد شود. شب به خوابم مي‌آيد و مرا به احترام به پدر و مادر سفارش مي‌كند. از مادر بيمارش بهتر از يك پرستار مراقبت مي‌كرد، او را حمام مي‌كرد، لباسش را مي‌شست و... مهربان بود و دوستان زيادي هم داشت.» هيلك‌نژاد در اثر بمباران، ابتدا زخمي شد. وقتي همسرش به ديدن او رفت علاوه بر سوختگي، يك دستش هم قطع شده بود. با اين حال بيش از هر چيز، نگران همسرش بود، مبادا بوي داروها و ميكروب‌هاي ناشي از عفونت و سوختگي به همسر و فرزندي كه در راه دارد آسيبي برساند. 
هيلك‌نژاد را به اهواز و بعد به تهران منتقل كردند. اما قسمت اين نبود كه فرزندش را ببيند.  
پسر شهيد هيلك‌نژاد كه حالا هجده ساله است از پدر حتي تصويري هم در ذهن ندارد. فقط وقتي همسايه‌اي، يا معلمي كه روزگاري دوست پدرش بود، يا... درباره پدرش با او حرف مي‌زنند: چيزهايي از پدر مي‌فهمد و احساس غرور مي‌كند. او مي‌انديشد آيا آن جان نثاري كه در پدرش و ساير شهدا بود در او هست؟ و خود او چه مي‌تواند بكند، مگر استفاده از آزادي و آرامش امروز براي تحصيلات بيشتر و بهتر!


 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)			     
جاویدالاثر منوچهر اولاد ميرزا
 (
تاريخ تولد: 12 فروردين 1333
محل تولد: كهگيلويه
محل کار: پتروشیمی بندر امام
)
وقتي همسر جوان منوچهر اولاد ميرزا مدتي از او بي‌خبر ماند از آنها كه به آبادان رفته بودند سراغ مردي را گرفت كه يك راديوي سفيد ترانزيستوري را همه جا براي شنيدن پيام امام و اخبار جنگ همراه خود داشت.     
تنها كسي كه رفتن منوچهر اولاد ميرزا را به خرمشهر، قبل از سقوط شهر ديده بود، رزمنده‌اي بود كه به خاطر قرار گرفتن در معرض موج انفجار، بعدها سلامت روان خود را از دست داد و هرگز نتوانست شهادت بدهد كه اولاد ميرزا را ديده كه به خرمشهر رفته است يا نه. اگر او به خرمشهر رفته باشد، شهادتش به دليل سقوط شهر حتمي است، اما اگر نه...    
كسي نمي‌داند و به همين سادگي است كه خانواده اولاد ميرزا و دخترانش كه يكي كودك بود و ديگري نوزاد، نعمت زيستن در كنار پدري مؤمن، مردم‌دار و معتقد را از دست دادند، اما به عقيدة همسر شهيد از نعمت داشتن چنين پدري دخترانش به همه چيز رسيده‌اند. بركت زندگي كنوني‌شان را از او مي‌داند كه نيتش براي رفتن، چنان خالصانه بود. حالا از قبل نيت او خانواده‌اش همه چيز دارد جز خود او را.  



 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)			            	 محمدحسين يزدانپناهخوزاني
 (
تاريخ تولد: 28 تير 133
0
محل تولد: نجف‌آباد اصفهان
محل کار: پتروشیمی خارك
تاریخ شهادت : 28/9/1359
محل شهادت:‌ کردستان 
)
روز بازگشت امام خميني (ره) به كشور، بهترين روز زندگي شهيد محمدحسين يزدان‌پناه بوده است. او افتخار مي‌كرد در اين روز يكي از صدها پاسداري بود كه تأمين امنيت و حفاظت امام(ره) را برعهده داشت.      
اهل كتاب بود و به جوانان در مسجد و خانه، كتاب امانت مي‌داد. گاهي پنهاني در بيابان‌هاي اطراف ماهشهر براي مردم دربارة مسايل سياسي ـ مذهبي سخنراني مي‌كرد.    
همكارانش از او به عنوان يك كارمند صديق و مهربان ياد مي‌كنند كه هرگز از ياري ديگران مضايقه نمي‌كرد.
به هجرت معتقد بود و به هيچ ترتيبي زير بار زور نمي‌رفت. به همين دلايل بود كه داوطلبانه براي كمك به هيئت هفت نفرة تقسيم زمين بين زارعين و كشاورزان استثمار شده به كردستان رفت و پس از اسارت و چند روز تحمل شكنجه‌هاي وحشيانه منافقين به شهادت رسيد.




 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					جاویدالاثر عبود اصلاحي
 (
تاريخ تولد: 1 بهمن 13
29
محل تولد: ماهشهر
محل کار: پتروشیمی رازي
)
قرار بود آن شب، شب اول زندگي مشتركشان باشد، اما ساواك خانة داماد را به خاطر اطلاعيه‌هاي امام خميني (ره) و دستگاه تكثير و ... تحت نظر گرفته بود. همسر جوان همان شب دانست كه در اين زندگي مشترك بيش از هر چيز بايد همراه باشد و شجاع.
شوهرش معمايي بود كه در طول يكسال و نيم زندگي مشترك، هر روز به يكي از ابعاد شخصيت و زندگي‌اش پي مي‌برد. هنوز هم بعد از بيست و اندي سال به كساني برمي‌خورد كه چيزهايي از شوهرش مي‌گويند و او هرگز اين چيزها را نمي‌دانست.    
اصلاحي، نه‌تنها قبل از انقلاب كه زمان جنگ هم از جمله افراد فعال در ماهشهر بود.  
برگزاري كلاس‌هاي قرآن، شناسایي مستضعفان، خريد و توزيع ارزاق بين آنها، تشكيل سپاه ماهشهر و بعد اعزام نيرو به جبهه از معدود فعاليت‌هاي عبود اصلاحي بود. 
او كه از ابتداي جنگ در صحنة نبرد حضور داشت با جمعي از رزمندگان از آبادان به ماهشهر باز مي‌گشت، بي‌خبر از اين كه عراقي‌ها جادة آبادان، ماهشهر را نيز تحت تصرف درآورده‌اند. همسرش آخرين بار تصوير او را از تلويزيون عراق كه ديد با شجاعت و بي‌پروايي به اسارت مي‌رفت و فرزند او، تنها پسرش، هرگز پدر را نديد و ياد و خاطره‌اي از او ندارد، اما پسر كه به سفارش پدر و تحت توجهات ويژة مادر، بزرگ شده، مي‌داند فرزند چنين كسي بودن و زندگي كردن در شهري كه بيشتر مردمش پدر او را مي‌شناسند بسي دشوار است.

 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					حميد انجم روز 
 (
تاريخ تولد: 133
5
محل تولد: آبادان
محل کار: پتروشیمی رازي
تاریخ شهادت : 8/12/1362
محل شهادت :‌تنگه چزابه 
)
وي جزء خط شكنان بود و در يكي از محورهاي فرعي عمليات خيبر به عنوان تك تيرانداز حضور داشت كه در اثر اصابت تركش در تنگه چزابه به درجه شهادت نايل شد. 
همة دوران سربازي‌اش در جنگ سپري شد. در يك عمليات، ضربه‌اي به سرش وارد شده بود كه به ضربه مغزي انجاميد و حافظه‌اش را دچار مشكل كرد، ولي گويي نه آنقدر كه اولين سالگرد ازدواجش را فراموش كند. هديه‌اي براي همسرش خريده بود كه فرصت نشد آن را به او بدهد، چون درست در سالگرد ازدواجش،‌ دنيا را بدورد گفت.     
همسر شهيد انجم روز، صبح روز شهادت او ناگهان تصميم گرفت دربارة اوضاع جنگ، شهدا و مجروحين پرس‌وجویي بكند. آشنايي به او گفت كه همسرش مجروح شد و چون هنوز معلوم نيست به كدام بيمارستان منتقل شده، بهتر است بازگردد و در خانه منتظر بماند. اما او ترجيح مي‌دهد به ليست مجروحين و شهدا هم نگاهي بيندازد و به اين ترتيب در رديف شانزدهم اسامي شهدا، نام شوهرش را مي‌بيند.  
همسر شهيد انجم روز كه خود از پاسداران رسمي سپاه است، مي‌گويد: «وارسته و با تقوا بود. به فرايض ديني تقيد داشت و همه او را به عنوان يك فرد مؤمن قبول داشتند. مرد فداكار و از خودگذشته‌اي بود؛ آن زمان كه كارمند انتقال خون بود و در بيمارستان شركت نفت كار مي‌كرد، گاهي كه به ديدنش مي‌رفتم مي‌گفت: كاش همين حالا، خمپاره‌اي، بمبي، ... چيزي فرود مي‌آمد و ما هر دو باهم شهيد مي‌شديم. »‌     

 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					غلامرضا برهمن
 (
تاريخ تولد: 4 شهريور 133
2
محل تولد: ايذه
محل کار: پتروشیمی رازي
تاریخ شهادت :‌30/6/1364
محل شهادت :‌آبادان 
)
هرچه مادر اصرار مي‌كرد راضي به ماندن نمي‌شد مي‌گفت: «مگر مسلمان نيستي كه منعم مي‌كني؟» 
مادر پير و تنهايش چه مي‌توانست بكند؟ تدبير پيرزن وادارش كرد تن به ازدواج بدهد. شايد ازدواج و عشق به همسر و خانواده مانع رفتنش شود، اما مادر نمي‌داند كه هيچ‌چيز نمي‌تواند مرد ميدان را پايبند كند. به مادر مي‌گفت: «اگر به جاي يكبار، ده بار هم ازدواج كنم باز به جبهه خواهم رفت. يا پيروزي يا شهادت.»‌     
غلامرضا برهمن ازدواج كرد. صاحب دو فرزند شد. يكبار هم به خاطر جراحتي كه از جنگ برداشته بود، يك ماه در يكي از بيمارستان‌هاي شيراز بستري شد، اما دست از جنگيدن برنداشت.
تنها براي اداي دين، به خودش اجازه داد جبهه را ترك كند. از آخرين فرصت‌هاي زندگي بهره برد و مادر و همسرش را طبق قولي كه به آنها داده بود به زيارت حضرت امام رضا(ع) برد و وقتي بازگشت، ديگر ديني هم نبود كه مرغ جان را پايبند كند!


 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					صدراله تيموري
 (
تاريخ تولد: 13
09
محل تولد: كازرون
محل کار: پتروشیمی رازي
تاریخ شهادت : 11/6/1366
محل شهادت : پتروشیمی رازی 
)
وقتي از دفتر ازدواج بيرون آمد، به همراهانش گفت كه دلش گرفته و مي‌خواهد به كوه برود. دست زنش را گرفت و از دربند به دل كوههاي شميران رفت. وقتي از بالا به شهر تهران نگاه مي‌كردند به همسر بسيار جوانش گفت:‌ »خيلي از تو بزرگترم. اما آنقدر پير نمي‌شوم كه دستم را بگيري. هيچ‌وقت در بيمارستان بستري نخواهم شد و اگر چنين شد، ديگر به خانه باز نخواهم گشت و روزي خواهم مرد كه يك روز تاريخي است. تاريخي كه با روي كار آمدن هر حكومتي يا رژيمي همه از آن ياد خواهند كرد.»
بيست و پنج سال از آن روز گذشت؛ ايران درگير جنگي ناخواسته شد؛ خيلي از خانواده‌ها از جنوب رفتند، ولي او و خانواده‌اش ماندند. چون مي‌انديشيدند اگر زمان مرگ فرا رسد هرجا كه باشي خواهي مرد. او مثل هميشه در تمام طول جنگ بر سر كارش حاضر شد، اما آن روز صبح برخلاف هميشه، همسرش را از خواب بيدار كرد و از او جوراب نويي خواست! اين وسواس براي يك جوشكار كه هميشه جورابهايش سوراخ است، عجيب به نظر مي‌رسيد، اما او به همسرش گفت: «به ميهماني مي‌رود، بايد حلالش كند، چون ديگر برنمي‌گردد. »‌        
چند ساعت بعد او را که در اثر بمباران پتروشيمي رازي مجروح در بيمارستان اهواز بستري بود به بيمارستان قائم‌ مشهد منتقل کردند.
عصر روز تاسوعا به اتاق عمل فرستاده شد و صبح روز عاشورا، دسته‌اي از همشهريان عزادارش جلوي در خانه‌اش به ياد سالار شهيدان و شهيد تيموري سينه مي‌زدند.


 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					عزيز حيدري ريحانه
 (
تاريخ تولد: 1316
محل تولد: ماهشهر
محل کار: پتروشیمی رازي
تاریخ شهادت :‌15/2/1363
محل شهادت :‌منطقه عملیاتی خیبر 
)
سالها به انتظار شوهر كه مي‌گويند به اسارت دشمن درآمده مي‌نشيند؛ فرزندش را به دنيا مي‌آورد و بزرگ مي‌كند و نام دلخواه پدر را بر او مي‌گذارد تا اين كه در نمايشگاهي كه كانون بسيج ترتيب داده، در عكسي ساده پيكر در خون غلتیده شوهر را مي‌بيند. 
مدتها وقتي خودش يا فرزندانش دلتنگ مي‌شوند بر سر خاكي مي‌روند كه تنها تصوير شهيد عزيز حيدري ريحانه را در برگرفته است. بالاخره پيكر بي‌جان شوهر با يكي از اسراي عراقي مبادله مي‌شود. ولي حالا هم اگر دلش هواي شوهرش را بكند بايد از ماهشهر به بهشت زهراي تهران برود و اين چيزي نيست كه هميشه برايش مقدورباشد.   
نه فقط ناتواني رفتن به مزار شوهر، كه حسرت‌هاي ديگري هم بر دل همسر حيدري ريحانه مانده. مي‌گويد: «مرد مؤمني بود از اول انقلاب، عضو بسيج بود و در همة فعاليت‌ها شركت مي‌كرد. بيشتر اوقاتش را در مسجد به عبادت مي‌گذراند و هر سال، ماه رمضان چند روز قبل تر روزه مي‌گرفت. سه ماه هم به عنوان داوطلب به جبهه رفت. مرد بزرگي بود، ولي چه مي‌شود كرد قسمتم نبود بيشتر از اين با او زندگي كنم. »‌     



 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					احمد رحمت عليزاده
 (
تاريخ تولد: 1328
محل تولد: كربلا
محل کار: پتروشیمی رازي
تاریخ شهادت : 1/1/1360
محل شهادت :‌جاده آبادان 
–
 ماهشهر 
)
جزء انجمن اسلامي دانشجويان ايراني در آمريكا بود. در راهپيمايي‌ها و تظاهرات گروههاي اسلامي بر ضد رژيم طاغوت شركت مي‌كرد و از جمله انقلابي‌هاي فعال در خارج از كشور بود. در آمريكا تحصيل مي‌كرد. دختر بزرگش همانجا متولد شد و او نام زينب را بر او نهاد، اما وقتي جنگ شروع شد، ماندن را تحمل نكرد.  
تحصيل را نيمه‌كاره رها كرد تا از كشور، انقلاب و دينش دفاع كند. همسرش باردار بود و پرواز برايش خطر داشت، اما آنها اين خطر را پذيرفتند تا هر چه زودتر به كشور بازگردند.    
به محض بازگشت، در اولين فرصت، راهي جبهه شد و به عنوان ديدبان در كنار ساير رزمندگان قرار گرفت.  
همسرش مي‌گويد: «به فرايض ديني اعتقاد قوي داشت، نرمش در كارش نبود. اما وقتي از عمليات شكست حصر آبادان به خانه آمد به شدت گوشه‌گير شده بود و قرآن مي‌خواند و اعمال ديني‌اش را به جا مي‌آورد. به او گفتم: ما را رها كرده‌اي؟ گفت: نه، ولي من خدا را بيش از شما دوست دارم.»
احمد رحمت عليزاده به خاطر مهاجرت والدينش از ايلام به عراق در كربلا متولد شده بود. شب شهادتش به دوستاني كه از او مي‌خواستند شب سال تحويل را نزد خانواده‌اش برگردد گفته بود: مي‌خواهم بروم كربلا...


 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					محمدعلي رفيعي نژاد
 (
تاريخ تولد: 
2 
خرداد 1335
محل تولد: آغاجاري
محل کار: پتروشیمی رازي
تاریخ شهادت
: 18/11/1361
محل شهادت :‌منطقه عملیاتی والفجر 
 
)
درباره شهيد رفيعي نژاد چه چيزي مي‌توان نوشت. وقتي خانواده‌اش درباره او كتابي نوشته‌اند و باز معتقدند او را به درستي نشناخته‌اند.   
از كدام بعد شخصيت شهيد رفيعي نژاد مي‌توان نوشت؟‌ از تلاش و ايثارش در راه خدا، از نماز شب‌هاي هميشگي‌اش كه حتي در ميدان نبرد هم ترك نمي‌شد. از سجده‌هاي طولاني در نمازهايش،‌ از ظلم ستيزي و مبارزاتش براي پيروزي انقلاب، از حضور بي‌پايانش در ميدان جنگ، از مهرباني، تواضع، صله رحم، امر به معروف و نهي از منكرش يا احترام و عشقش به پدر و مادر، يا از اعتقاد و عملش به اصول و فروع ديني كه نه تنها بدان معتقد بود، بلكه به آن عشق هم مي‌ورزيد يا ...؟    
براي نوشتن درباره او مي‌توان همة كارهاي كرده و يادگاري‌هاي برجا مانده از او را در فهرستي از اسامي و ارقام رديف كرد و گذشت، اما آيا مي‌توان مطمئن بود اين همة حقيقت وجودي او و نشان‌گر همة لحظه‌هاي پرتب و تاب بودن اوست؟ بودني كه با شهادت جاودانه شد!



 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					خسرو زاده سه‌بردي
 (
تاريخ تولد: 133
5
محل تولد: آبادان
محل کار: پتروشیمی رازي
تاریخ شهادت : 26/7/1359
محل شهادت :‌بمباران شهرستان اهواز 
)
نامبرده به همراه همسرش در شهر اهواز بر اثر حمله موشكي شهيد شد. 



 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					حسن شيرعلي‌نژاد 
 (
تاريخ تولد: 133
1
محل تولد: آبادان
محل کار: پتروشیمی رازي
تاریخ شهادت : 22/12/1363
محل شهادت : جبهه های نبرد 
)
سيصدوبيست سال هم براي آنچه او درعمر كوتاهش انجام داده بود كم به نظر مي‌رسد. در آبادان متولد شد و پس از سي و دو سال زندگي سرشار از جهاد و مبارزه براي وطن، در غربت رخت از جهان بربست.    
شهيد حسن شيرعلي نژاد، همزمان با كار در پتروشيمي رازي، تحصيل را هم ادامه مي‌داد. ورزشكار بود و چندین بار وزنه‌برداري كشور، اخلاق پسنديده‌اي داشت، به ديگران احترام مي‌گذاشت و اگر چه بسيار جوان بود، همة افراد فاميل و دوست و آشنا به او احترام مي‌گذاشتند. اهل مطالعه بود و مقيد به همة اصول و فروع مذهب، ازدواج كرده بود و دو دختر داشت. از جمله مبارزاني بود كه قبل از انقلاب با تهيه كتاب، توزيع، امانت و فروش آنها روشنگري مي‌كرد. با شروع جنگ تحميلي هم به صف رزمندگان پيوست تا اين كه در آخرين روزهاي سال 63 پس از انجام معالجاتي در آبادان، تهران و اتريش به خاطر جراحتي كه از جبهة جنگ نصيبش شده بود به درجه شهادت نايل آمد. 
در بخشي از وصيت نامه‌اش نوشته: «... انقلاب اسلامي از ما پيش‌تر بود و مدتها قبل از ما عبور كرده و ما به كاروان انقلاب نرسيديم. اين انقلاب در دنيا گسترش يافته و از همين روست اميدوارم خداوند همين آمدنم به جبهه را با نيتي خالص از من بپذيرد... عبادت كردن آسان است، ولي عبادت خالصانه نه.»

 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					سيفاله طالبي اسكندري
 (
تاريخ تولد: 2 مهر 1329
محل تولد: آبادان
محل کار: پتروشیمی رازي 
تاریخ شهادت : 1365
محل شهادت : مجتمع پتروشیمی رازی 
)
عكس‌هايي كه از او مانده، مربوط است به كارنامة سال آخرش كه پس از ازدواج و اخذ مدرك ديپلم انداخته بود. هرگز فرصتي نكرد از خودش عكس‌هاي تازه‌اي بيندازد تا اين‌كه بنياد شهيد تصوير او را با پيكر خونين در حالي كه لباس‌هاي تكه‌تكه شده‌اش به بدنش چسبيده بودند ثبت كرد. عكسهايي كه ديدنشان، تحملي وصف ناشدني مي‌خواهد، بخصوص براي پسرش كه آن روزها هنوز كودكي بيش نبود. 
شهيد طالبي اسكندري، شاداب، پرشور و با نشاط بود و البته بي‌پروا، برايش اهميتي نداشت كه زير باراني از گلوله و خمپاره زندگي كند. مي‌دانست آنچه بناست اتفاق بيفتد، رخ مي‌دهد.  
بالاخره آن روز، اتفاقي كه فكرش را مي‌كرد رخ داد. آن روز همه صداي هواپيماي عراقي‌ها را برفراز آسمان ماهشهر شنيده بودند و قطعاً صداي انفجار بمب‌ها را هم، ولي همسر شهيد طالبي كه معلم بود قبل از هر چيز از پچ‌پچ شاگردانش همه چيز را فهميد.  
پيكر شهيد طالبي هم در ماهشهر، هم اصفهان و هم روستاي اسكندريه تشييع شد و باز هم با همان عكس‌ها.




 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					علي قنواتي
 (
تاريخ تولد: 1315
محل تولد: ماهشهر 
محل کار: پتروشیمی رازي
تاریخ شهادت : 20/2/1361
محل شهادت : کوشک
)
اگر جنگ تمام مي‌شد و علي قنواتي به جبهه نمي‌رفت، چه جوابي داشت به خودش و به رزمندگان و ... بدهد؟ اين سوال را بارها از خود پرسيده بود. اما همسر و هفت فرزندش را چه بايد مي‌كرد؟ اما او ديگر مصمم بود و درنگ جايز نبود. وقتي قضيه را با همسرش در ميان گذاشت، آن پاسخ را شنيد: «برو، به اميد خدا، تا زماني كه برگردي هم پدر مي‌شوم و هم مادر.»  
اما اگر او هرگز برنگردد چه؟ و يا اگر زخمي و معلول بازگشت چه بايد كرد؟ براي زني كه به عقيدة شوهر ايمان دارد، چه فرقي مي‌كند؟ زن كه خود توان رفتن به جبهه را ندارد، چرا شوهرش را منع كند؟! اين‌گونه مي‌شود كه علي قنواتي به جبهه مي‌رود و شايد از همين روست كه همسرش شب شهادتش خواب مي‌بيند قنواتي با لباسي سپيد شبيه به لباس بختياري‌ها به خانه باز مي‌گردد. از او مي‌پرسد: «تو بسيجي شدي. رفتي جبهه بجنگي، آن وقت بختياري شدي و به خانه برگشتي! اين چه لباسي است؟» و شوهر در خواب به او پاسخ مي‌دهد تو خودت هم خواستي، تو در اين لباس با من شريكي؟ 
ديگر ترديدي براي زن نمي‌ماند كه شوهرش شهيد شده و او به آرزويش رسيده است. اما براي اين شريك، جهاد تازه شروع شد. او راه درازي در پيش داشت، راهي كه امروز در ميانه آن خسته و فرتوت، اما سربلند و پيروز همچنان پيش مي‌رود و ... 

 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					كرامت‌اله كاظمي 
 (
تاريخ تولد: 1336
محل تولد: آبادان
محل کار: پتروشیمی رازي
تاریخ شهادت :‌30/5/1361
محل شهادت : کوشک 
)
[image: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\تايپ ها\شهدا مسافران بهشت\AX SCAN\عكس_Page_40.jpg]او هنگام اداي نماز صبح در اثر اصابت گلوله در كوشك به درجه شهادت نايل آمد، كرامت الله كاظمي اگر چه بسيار جوان بود، اما همان سالهاي اندك عمر را چنان زيسته بود كه دشمنانش از او در رنج و دوستدارانش به او مفتخر بودند. براي همسر نوجوانش به اندازة سالهاي سال و يا شايد تا پايان عمر، توان و انرژي وفاداري به يك عشق يك ساله و نيمه را برجاي گذاشته بود. جاذبه‌هاي او چنان همسر نوجوانش را به سوي خود كشيده بود كه پس از شهادتش، بانوي جوان، سال‌هاي نوجواني را با مرور خاطرات او در تنهايي و انزوا به جواني رساند و اگر طبيعت بشر و خواست خود شهيد كاظمي نبود، شايد اين انزوا تا امروز ادامه مي‌يافت.
همسر شهيد كاظمي در او جز يك معلم مهربان كه صبورانه به شاگرد نوآموزش، نكته‌هاي عميق و گاه فراتر از دركش مي‌آموزد و يك شوهر مهربان عاشق، مبارزي مي‌ديد كه در تمام زمينه‌هاي سياسي، اعتقادي و اجتماعي بينش و دانش قابل توجهي دارد. اهل مطالعه است، از هر نوع كتابي مي‌خواند، از جمله مبارزان و روشنفكران ضدرژيم طاغوت است و در عين حال، خيرخواه و مردم دوست و در نهايت، رزمنده‌اي آماده شهادت كه به جبهه نمي‌رود كه شهيد شود به جبهه مي‌رود تا سرحد توان بجنگد.
و همين‌ها بود كه وقتي با هم به مسجد مي‌رفتند و پشت‌سر هم در صف نماز جماعت مي‌ايستادند. زن چنان غرق خلوص نماز شوهر مي‌شد كه ترجيح مي‌داد به او اقتدا كند، نه امام جماعت و نمي‌دانست روزي، وقتي كه شوهرش با همين خلوص نماز مي خواند به وصال معبود خواهد رسيد و شايد هنوز هم ترجيح بدهد نداند و باور نكند كه او رفته. 


 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					غلامحسين كرم‌بخش
 (
تاريخ تولد: 133
2
محل تولد: آبادان
محل کار: پتروشیمی رازي
تاریخ شهادت : 11/9/1359
محل شهادت : آبادان 
)
[image: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\تايپ ها\شهدا مسافران بهشت\AX SCAN\عكس_Page_41.jpg]زندگي‌اش (چه قبل و چه بعد از انقلاب) در مبارزه و فعاليت‌هاي مذهبي خلاصه شده بود. عاشق نهج‌البلاغه بود، بسيار قرآن مي‌خواند، نمازش را اول وقت ادا مي‌كرد و دعايش، تنها براي شهادت بود و بس.
حتي وقتي بعد از ازدواجش كه براي ماه عسل به مشهد و زيارت امام رضا(ع) رفته بود، دعا كرد كه به شهادت برسد.
و آذر ماه سال 1359 روي پل رودخانه بهمن‌شير به آرزويش رسيد. خانواده‌اش از پيكر او هيچ نديدند. از جسدش هيچ نمانده بود. حاصل عمرش، مبارزات بسياري است، به علاوه وقتي پسرش به دنيا آمد، پدر به شهادت رسيده بود. بنابراين نام پدر را بر او گذارند. 
همسرش مي‌گويد: «همة سفارش‌هاي او مربوط به تربيت پسرمان بود. دوست داشت او را طبق موازين اسلامي بار بياوريم. او به اين دنيا تعلق نداشت و چنان براي شهادت دعا مي‌كرد كه مي‌دانستم شهيد خواهد شد. »‌     



 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					محمد صديق كنعاني
 (
تاريخ تولد: 5 آبان 13
28
محل تولد: سنندج
محل کار: پتروشیمی رازي
تاریخ شهادت :‌20/10/1365
محل شهادت :‌مجتمع پتروشیمی رازی 
)
[image: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\تايپ ها\شهدا مسافران بهشت\AX SCAN\عكس_Page_42.jpg]اهل خطاطي و خوشنويسي بود و با پسر بزرگش كه در كلاس پنجم درس مي‌خواند، تمرين خوش‌نويسي مي‌كردند و سرمشقشان اين بود: «شهيد، قلب تاريخ است» و وقتي به قلب تاريخ پيوست، بيش از دوستان و همكارانش، آنها كه زير دستش بودند و كارگران پتروشيمي در سوگ او اشك ريختند. 
از شهادت محمد صديق كنعاني 17 سال مي‌گذرد. به جز خاطره‌هاي هميشه زنده‌اش از او، اين جمله در ذهن همسرش باقي‌مانده كه: «آدم بايد هميشه براي همساية خودش خوب بخواهد.»



 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					حسين محمودي‌فر
 (
تاريخ تولد: 1 شهريور  133
0
محل تولد: ماهشهر 
محل کار: پتروشیمی رازي 
تاریخ شهادت : 18/3/1360
محل شهادت :‌جاده آبادان 
–
 ماهشهر 
)
[image: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\تايپ ها\شهدا مسافران بهشت\AX SCAN\عكس_Page_43.jpg]غروب آن روز قرآن خواند، غسل شهادت كرد، آخرين شربت را به همسنگرانش داد و گفت: «بنوشيد من تا نيمه شب بيشتر مهمانتان نيستم.» بارها و بارها به ساعت نگاه كرد. ساعت 12:30، وقتي مي‌رفت چيزي به راننده بولدوزر بگويد هم او و هم راننده در اثر اصابت تركش به درجه رفيع شهادت نایل شدند.  
اما انتظار او فقط مربوط به آن غروب نبود. او قبل از پيروزي انقلاب هم مي‌دانست كه مرگ سايه به ساية او حركت مي‌كند. همة روزهايي كه اطلاعيه‌هاي امام را تكثير و توزيع مي‌كرد، كتاب‌ها و نوارهاي دكتر شريعتي، آيت‌الله دستغيب و آيت‌الله طالقاني را در خانه پنهان مي‌كرد، يا وقتي در جبهه، تركش به پهلوي راستش اصابت كرد يا...
اما اين بار مطمئن بود وقتش رسيده. قبل از رفتن، به پدر همسرش سفارش كرد كه از همسر و فرزندانش خوب مراقبت كند. از دوست و آشنا، حلاليت طلبيد و براي دوستان و آشناياني كه دور از او بودند، نامه نوشت و حلاليت خواست. قبل از شهادت به يكي از همرزمان خود سفارش كرده بود، به نيابت از او چيزهايي را كه به دختر كوچكش قول داده بود بخرد و به او بدهد... و مي‌توان حدس زد دوستان و همرزمانش او را چگونه يافتند كه دو نفر از آنها وصيت كردند كه اگر شهيد شدند كنار محمودي فر به خاك بسپارندشان!

 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					محمد سعيد نوذري
 (
تاريخ تولد: 17 بهمن 133
5
محل تولد: آبادان
محل کار: پتروشیمی رازي
تاریخ شهادت : 28/4/1361
محل شهادت :‌بصره 
)
[image: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\تايپ ها\شهدا مسافران بهشت\AX SCAN\عكس_Page_44.jpg]«دعا نكن كه برگردم، دعاكن در اين جنگ پيروز شويم. وقتي دلت گرفت قرآن بخوان و فرزندمان را چنان تربيت كن كه فردي شايسته براي خدمت به اسلام و مسلمين باشد.» اين، آخرين سفارش شهيد سعيد نوذري به همسرش بود. 
همسر و فرزندش را كه يك روز پيش، در سالروز تولد حضرت مهدي (عج) به دنيا آمده بود، به خدا سپرد و به جبهه رفت. اين بار در جبهه، نه مسئول جمع‌آوري مهمات بود، نه رسيدگي به مجروحين و نه ... این بار خدا خواسته بود كه او ديگر با ديدن مجروحين حسرت نخورد و احساس شرم نداشته باشد. 
محمد سعيد نوذري روز بيست و هفتم ماه رمضان در حالي‌كه روزه بود به آرزويش ـ‌ يعني شهادت ـ رسيد و از او خاطراتي كه مانده همه از مبارزه است. مبارزه با رژيم طاغوت قبل از انقلاب، مبارزه با دشمن متجاوز در ميدان نبرد و مبارزه با نفس در ميدان زندگي.


 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					ابراهيم اميدي
 (
تاريخ تولد: 1 فروردين 13
16
محل تولد: زنگي آباد مرودشت 
محل کار: پتروشیمی شيراز 
تاریخ شهادت :‌4/4/1367
محل شهادت :‌جزیره مجنون 
)
[image: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\تايپ ها\شهدا مسافران بهشت\AX SCAN\عكس_Page_45.jpg]يك بار سه ماه، يك بار 45 روز و يك بار هم دو ماه آخرين بار 25 روز در جبهه دفاع كرد تا اين‌كه بيست و پنج روز قبل از پذيرش قطعنامه 598 از سوي ايران، هنگام اقامه نماز شب به درجه شهادت نايل آمد. 
«هرگز نديده‌ام كسي به اندازة او به پدر و مادرش احترام بگذارد.» اين را همسرش با حيرت و البته افتخار مي‌گويد. قبل از شهادت، همسر و پدر و مادرش را به زيارت خانه خدا برده بود. هنوز شش ماه از بازگشت وی نگذشته بود كه شهيد شد. 
«اگر ميليونها تومان پول برايم بياوري و يك نماز صبحت قضا شود برايم ارزشي ندارد.»
اين سفارشش به پسر جوانش بود و از مردي كه مادرش هر بار قبل از اينكه به او شير بدهد وضو گرفته بود، چيز بعيدي نيست. 
عضو شوراي محل بود و به مشكلات مردم رسيدگي مي‌كرد. پيشنماز مسجد محل بود و همسرش مي‌گويد كه خيلي‌ها سرخاكش دعا مي‌خوانند و از او حاجت مي‌گيرند. از جمله خود او طبق حاجتش از شوهر، در طول اين سالها، هرگز به مشكلي برنخورده كه نتواند حلش كند. 
در درست مصرف كردن بيت‌المال به شدت سخت‌گير بود و قبل از هر چيز سعي مي‌كرد دستمزدي كه بابت كار دريافت مي‌كند، حلال باشد بین همسراني كه با هم مشكل داشتند مصالحه مي‌كرد. به خانواده‌هاي شهدا كمك مي‌كرد. براي خانوادة خود و همسرش احترام زيادي قايل بود و به فقرا چنان كمك مي‌كرد كه خانواده‌اش تنها بعد از شهادت او به اين مسئله پي بردند. ركعتي نماز يا روزي روزة قضا نداشت و چنان بود گويي چون يك دُر.  
و بزرگترين خوشبختي همسرش اين‌كه همة فرزندانش بدون استثنا نيكي‌هاي پدر را به ارث برده‌اند.
 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)  قدرت ا... بهمني
  (
تاريخ تولد: 8 فروردين 1
340
محل تولد: آباده
محل کار: پتروشیمی شيراز
تاریخ شهادت : 6/8/1366
محل شهادت : مجتمع پتروشیمی شیراز  
)
[image: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\تايپ ها\شهدا مسافران بهشت\AX SCAN\عكس_Page_46.jpg] زن جواني كه هنوز هفده سالش هم تمام نشده بود، دختر كوچك و گريانش را به آغوش گرفت و بي‌آنكه به كسي چيزي بگويد به بيمارستان رفت، از پرستاري دربارة شهدا و مجروحين پتروشيمي شيراز پرسيد، پرستار نام دو شهيد را به زبان آورد و همسر شهيد بهمني ديگر چيزي نفهميد و يكي از همسايگان قديمي كه در بيمارستان بود او را به خانة پدرش برد.  
او شب قبل از شهادت، بهمني را به ياد مي‌آورد كه حين خواندن قرآن خوابش برده بود و بعد ناگاه بيدار شده بود و بي‌مقدمه گفته بود: «من شهيد مي‌شوم»
وقتي كه شهيد بهمني ديگر نبود، همسرش تازه فهميد چقدر به مردم كمك مي‌كرده. از همان همسايه‌اي كه او را به خانه رسانده بود و بيش از يك خواهر در عزاي شهيد گريسته بود، شنيد كه هميشه قبل از خودش براي آنها خريد مي‌كرده و بارها و بارها به او كمك كرده است. 
شهيد بهمني وقتي براي آخرين بار از خانه خارج مي‌شد، يكبار از نيمه راه بازگشت و فرزندانش را بوسيد و از همسرش خداحافظي كرد، در نيمه راه، تخته سنگهايي كه جادة بين شهر و پتروشيمي شيراز را مسدود كرده بود از ميان راه برداشت، شايد به او الهام شده بود. همان روز ظهر كارمندان و كارگران زخمي پتروشيمي را از آنجا به سرعت به بيمارستان رساند.  
مؤمن بود و مهربان و از همين خصوصيات اوست كه همسرش با مرور خاطرات او و زندگي كوتاه، اما شيرينشان روزگار مي‌گذراند و از ياد نبرده كه بايد زهرا را زينب وار تربيت كند و مهدي را حسين‌وار.
 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					حسن جمالي 
  (
تاريخ تولد: 14تير 133
8
محل تولد: شيراز
محل کار: پتروشیمی شيراز
تاریخ شهادت : 25/12/1362
محل شهادت : هورالعظیم 
)
[image: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\تايپ ها\شهدا مسافران بهشت\AX SCAN\عكس_Page_47.jpg]«به مادرم نگو كه به روضه مي‌روم. مادر است شايد از خوشحالي، آن را جايي به زبان بياورد.» اين را به همسرش مي‌گفت؛ بي‌خبر از اين كه مادر اگر روضه رفتن او را نمي‌ديد، كارهاي ديگرش را كه ديده بود: كمك به آسيب ديدگان و رسيدگي به افراد بيمار، مهرباني، ادب و شوخ‌طبعي‌اش را و لطفي كه به مادر مي‌كرد.   
خيلي وقتها، اين مادر پير، حرف‌هاي خانواده‌هاي شهدا دربارة  فرزندانشان را مي‌شنيد و به خود مي‌گفت چون فرزندشان شهيد شده اين طور فكر مي‌كنند، اما وقتي حسن جمالي به شهادت رسيد، يا حتي پسر خالة او. فهميد به واقع در ميان فرزندان، هميشه او كه بهترين است به شهادت مي‌رسد و آنچه همة پدرها و مادرهاي شهدا مي‌گويند زاييدة تخيلاتشان نيست، حقيقتي است واقعي‌تر از واقعيت!




 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					سيد محمدحسين حجتي 
 (
تاريخ تولد: 16خرداد 13
41
محل تولد: شيراز 
محل کار: پتروشیمی شيراز
تاریخ شهادت:‌4/10/1365
محل شهادت:‌ شلمچه 
)
[image: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\تايپ ها\شهدا مسافران بهشت\AX SCAN\عكس_Page_48.jpg] «مادر، اگر فرداي قيامت، حضرت زهرا(س) از تو پرسيد چه كسي حسين مرا ياري كرد، تو چه جوابي داري به او بدهي؟! منعم نكن، ضد انقلاب، ضد انقلاب است. آنها كه زن و بچه دارند، مسئول خانواده‌شان هستند، سرباز هم كه بعد از خدمت سربازي، اجباري به ماندن در جبهه ندارد، من اگر نروم چه كسي برود؟» اين حرفها از شهيدي كه گاه شب‌ها در مسجد بر دامن پيش نماز (آيت‌الله دستغيب، شهيد محراب) خوابش برده تا بزرگ شده، چندان بعيد نيست و بعيد هم نيست مادرش با خود بگويد: «آيا واقعاً او فرزند من بود. اين من بودم كه توانستم چنين پسري به اسلام و جامعه تحويل بدهم، آيا لياقت او را داشتم؟!»
بارها مادر ديده بود با دوستانش غذاي ساده‌اي خريده‌اند و به خانه مي‌آمدند، وقتي با اعتراض به آشپزخانه مي‌رفت تا برايشان غذا بپزد به حكم مادري، پنهاني از لاي در نگاهشان مي‌كرد و مي‌ديد كه پسرش جلو ايستاده و دوستانش به او اقتدا كرده‌‌اند و با هم نماز مي‌خوانند. 
اين‌گونه بود، كه سه روز پس از عاشورا چشم به جهان گشوده بود، روز شهادت حضرت فاطمه (س) به شهادت رسيد و در پايان ايام فاطميه نيز به خاك سپرده شد.




 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					محمدصادق درستكار
  (
تاريخ تولد: 11اسفند 1
326
محل تولد: سپيدان 
محل کار: پتروشیمی شيراز
تاریخ شهادت : 6/8/1366
محل شهادت : مجتمع پتروشیمی شیراز 
)
[image: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\تايپ ها\شهدا مسافران بهشت\AX SCAN\عكس_Page_49.jpg]مشغول كار بود كه آژير قرمز به صدا درآمد، همه به كوههاي اطراف مجتمع پتروشيمي شيراز پناه بردند. با شنيدن صداي آژير سفيد بازگشتند. وقت نماز بود، محمدصادق درستكار و دو نفر از دوستانش به نماز ايستادند كه دوباره آژير قرمز به صدا درآمد. هواپيماهاي دشمن بعثي آمدند و بمباران كردند و رفتند. محمدصادق درستكار هنگام اداي نماز ظهر به درجه شهادت نايل شد. 
ديگر روزهاي جمعه اقوام او را نمي‌بينند كه سوار بر دوچرخه آمده، حالشان را بپرسد و به مشكلاتشان رسيدگي كند و در امور خير ياري‌شان دهد. دوچرخه‌اش از آن روز تاكنون در گوشة حياط مانده و خانوادة شهيد هر بار با ديدن آن، خاطراتي را از زندگي او، تولدش در سپيدان، تحصيلاتش كه با كاركردن همراه بود، عشقش به امام خميني (ره) و ولايت فقيه، پيش‌دستي‌اش در كارهاي عام‌المنفعه،‌ سرپرستي پدر، مادر و خواهرها و برادرها و بعد همسر و فرزندان و زمزمه تلاوت قرآنش و ... هر روز به خاطر مي‌آورند و مرور مي‌كنند. زندگي شهيدي را كه هم صادق بود و هم درستكار.



 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					باروني زارع
 (
تاريخ تولد: 2 خرداد 1340
محل تولد: روستاي كربال
محل کار: پتروشیمی شيراز
تاریخ شهادت : 9/4/1365
محل شهادت :‌فاو 
)
[image: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\تايپ ها\شهدا مسافران بهشت\AX SCAN\عكس_Page_50.jpg] بعد از 18 سال هنوز همسر باروني زارع بايد شب‌ها قرص بخورد تا خيال و خاطرات او رهايش كنند و بتواند بخوابد. آنها چهار سال زندگي سرشار از خوشبختي كنار هم داشتند. باروني زارع قبل از ازدواج در حوزه علميه مرودشت تحصيل مي‌كرد. وقتي ساواك به خاطر تظاهرات و توزيع اعلاميه، عكس و پوستر امام دستگيرش كرد، تحصيلات در حوزة علميه خيلي برايش گران تمام شد. اگر چه تحصيلاتش را ادامه نداد، اما اعتقاداتش به امام(ره) و انقلاب سرجايش ماند تا لحظه شهادت. 
دوران سربازي‌اش را در جنگ گذراند و بعد از ازدواج به خاطر همسر و دو فرزندش، هر بار رفتن به جبهه را به آينده موكول مي‌كرد. تا اين كه به اين نتيجه رسيد بايد برود تا ايمان ضعيف شده‌اش را تقويت كند و آرامش گذشته را بازيابد. 
صله رحم و رسيدگي به اقوام و دوستان، بارزترين خصوصيتش بود. وقتي مي‌رفت با همه خداحافظي كرد. پنجم تيرماه بود كه رفت و نهم تيرماه بخاطر نجات يك مجروح به شهادت رسيد. هفدهم تيرماه به خانواده‌اش اطلاع دادند و هجدهم تيرماه به خاك سپرده شد. روحش بالاخره به آرامش رسيد!  


 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					سيروس زارع
 (
تاريخ تولد: 25 مرداد 1337
محل تولد: شيراز 
محل کار: پتروشيمي شيراز
تاریخ شهادت : 4/10/1365
محل شهادت : خرمشهر 
)
[image: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\تايپ ها\شهدا مسافران بهشت\AX SCAN\عكس_Page_51.jpg] پس از آنهمه تلاش و مبارزه براي به ثمر رساندن انقلاب اسلامي ايران، حالا در خانه نشسته بود و هر بار كه اقدام كرده بود به جبهه برود، ميسر نشده بود. سخنراني امام خميني (ره) را هنگام تحويل سال به خاطر مي‌آورد: «امسال، سال پيروزي است.»
يكبار سال 1352 به فرمان امام، سربازخانه را ترك كرده بود. پس چرا حالا كه كشور درگير جنگ است، كاري نمي‌كرد. اگر جنگ تمام شود و او كاري نكرده باشد، چه؟!
بالاخره بمباران مجتمع پتروشيمي شيراز و تعطيلي واحدهاي كاري، فرصت لازم را در اختيارش قرار داد. به او اجازه دادند براي مدت كوتاهي به جبهه برود.
مسئوليتش، امداد به مجروحين بود. بارها تا پلك بر هم مي‌نهاد، دوباره بايد مي‌رفت به مجروحي امداد برساند، اما خسته نمي‌شد. شب آغاز عمليات كربلاي چهار گفتند، مجبور نيستيد مجروحان را به پشت جبهه منتقل كنيد. آتش جنگ سنگين بود، ولي او رفت، نجات يك مجروح هم غنيمت بود. اين رفتن، بازگشتي جز با پيكر خونين و چهره‌اي سوخته به همراه نداشت!
همسرش هرگز نتوانست جنازة‌ او را ببيند. شايد از همين روست كه نمي‌تواند نبود او را باور كند. براستي مگر او ديگر نيست؟!


 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					اسماعيل زمان جهرمي 
 (
تاريخ تولد: 3 تير 1331
محل تولد: آبادان
محل کار: پتروشیمی شيراز 
تاریخ شهادت: 27/5/1357
محل شهادت:‌ سینما رکس آبادان 
)
[image: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\تايپ ها\شهدا مسافران بهشت\AX SCAN\عكس_Page_52.jpg] «همه مي‌گفتند برايت نمي‌ماند، از بس كه خوب بود.» مادر شهيد اسماعيل زمان جهرمي با افتخار از او ياد مي‌كند. همين‌طور از ساير فرزندانش. از زندگي سادة پسرش مي‌گويد: از پرهيزكاري و عبادت خالصانه‌اش از سفارش‌هاي او به خواهرش و از اين كه حتي شرم داشت روي زمين بخوابد، چون حيف مي‌دانست زمين موجودي چون او را تحمل كند!
بيست و هفتم مرداد سال 1357 از مادرش خواست قبل از آنكه مردم محل و همسايگان به ديدارش بيايند، يك ساعت به آنها فرصت بدهد. روي مادر را بوسيد، به همراه همسر و برادرش آمادة رفتن شد و او كه همة عمرش به سينما نرفته بود اين بار با انبوهي از اعلاميه عكس و رسالة امام خميني (ره) به سينما رفت!
سينما ركس آبادان به آتش كشيده شد و مردم محل كه قرار بود به ديدار «شيخشان» بيايند به همراه همكاران، اساتيد دانشگاه و چهارصدنفر از دانشجويان كه با گل ميخك آمده بودند، پيكرش را تشييع كردند.
بسياري مي‌گفتند در انگلستان در مدت زماني كه شهيد آنجا تحصيل مي‌كرد به كمك او ايمان خود را بازيافته يا به دين اسلام درآمده بودند و بسياري هنوز روشنگري‌ها، كمك‌هاي بي‌شائبه و الطاف او را از ياد نبرده‌اند و همين‌طور پدر و مادرش مهرباني و احترام بي‌مثالش را.


 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					مجتبي صحفي شهرضايي
  (
تاريخ تولد: 6 بهمن 1329
محل تولد: شهرضا
محل کار: پتروشیمی شيراز تاریخ شهادت :‌23/4/1361
محل شهادت : شلمچه 
)
[image: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\تايپ ها\شهدا مسافران بهشت\AX SCAN\عكس_Page_53.jpg]تازه درسش تمام شده بود. تازه استخدام شده بود. تازه خانه خريده بود، تازه بچه‌دار شده بود و ... . همة اين‌ها بايد ميخكوبش مي‌كرد، اما رفت. 
قبل از رفتن در قبرستان شهرضا براي قبرخالي از سلسله قبري كه قبلاً كنده شده بودند فاتحه خواند! در مقابل تعجب همسرش به او اطمينان داد روزي خواهد فهميد كه چرا براي يك قبر خالي فاتحه خوانده است. 
حالا هر شب جمعه، مردي كنار اين قبر براي شهيد مجتبي صحفي شهرضايي قرآن مي‌خواند. مردي كه روزي، وقتي شهيد نوجوان بود، قرآن به او آموخته بود كه ديگر گدايي نكند. 
باباي مدرسه‌اي كه در آن درس مي‌خواند، برخي از مردم محله‌اي كه در آن متولد شده بود و... مي‌دانستند در آغاز هر ماه او مي‌آيد و كمك هزينه‌اي به آنها مي‌دهد. 
همسرش مي‌گويد: «هنوز كه هنوز است ارتباط من با او قطع نشده، من از او انرژي مي‌گيرم، پاسخ كارهايم را از تغيير حالت چهره‌اش توي عكس، مي‌فهمم.»
قرآن را حفظ بود و براي اثبات هر چيزي، شاهد مثالي از قرآن مي‌آورد، چنان اهل مطالعه بود كه گويي به تمام علوم زمان خود آگاه است. آن‌قدر به خانواده‌اش احترام مي‌گذاشت و چنان در زندگي مشترك از امام علي(ع) الگو گرفته بود كه همسرش حق داشت نگرانش باشد. مطمئن بود مجتبي برايش نمي‌ماند، اگر چه هنوز جنگي در كار نبود، اما فكر مي‌كرد شايد در اثر يك تصادف يا يك اتفاق خدا او را بگيرد. 
وقتي به جبهه رفت، ديگر همسرش مطمئن بود شهيد مي‌شود، خودش هم همينطور. 


 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					كريم عزيزي فر
 (
تاريخ تولد: 30 خرداد 1331
محل تولد: شيراز 
محل کار: پتروشیمی شيراز
تاریخ شهادت :‌4/4/1367
محل شهادت :‌جزیره مجنون 
)
[image: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\تايپ ها\شهدا مسافران بهشت\AX SCAN\عكس_Page_54.jpg] تا مدتها پسر كوچكش مي‌گفت: «من محمد جواد نيستم، به من بگوييد كريم آقا.» شايد اين‌گونه و به كمك شعرهايي كه براي پدر مي‌سرود، جاي خالي او را براي خود پر مي‌كرد. پدري كه مهربان بود و هر كاري را تنها براي رضاي خدا انجام مي‌داد. 
كريم عزيزي‌فر از جمله كساني بود كه براي پيروزي انقلاب اسلامي ايران تلاش بسيار كرد: چاپ و توزيع اعلاميه‌‌‌هاي امام (ره)، شركت در راهمپيمايي‌ها و ...
و وقتي جنگ شروع شد، كارش را رها كرد و به جبهه رفت. چه اهميتي داشت كارش را از دست بدهد. او براي رضاي خدا مي‌رفت. 
چون اهل معاشرت با دوستان و فاميل بود و صله‌رحم برايش اهميت بسيار داشت. هر نه يا ده باري كه به جبهه رفت پس از دو ماه برمي‌گشت و سري به خانواده و دوستان و فاميل مي‌زد و دوباره به جبهه باز مي‌گشت. با كارهاي فني آشنايي داشت. حمامي ساخته بود كه در جبهه ـ آنها كه شيميايي شده بودند مي‌توانستند ـ از اين حمام استفاده كنند. 
او قرباني بمب‌هاي شيميايي دشمن شد آن هم درست 24 ساعت قبل از پذيرش قطعنامه 598 از سوي ايران و آن حمام سيار ماند و تا مدتها در نمايشگاههايي كه به مناسبت بزرگداشت هشت سال دفاع مقدس برگزار مي‌شد به نمايش گذاشته شد.

 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					سيد احمد فلاحي 
  (
تاريخ تولد: 1 خرداد 1329
محل تولد: روستاي بزميان 
محل کار: پتروشیمی شيراز
تاریخ شهادت :‌14/7/1359
محل شهادت :‌پالایشگاه نفت 
)
[image: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\تايپ ها\شهدا مسافران بهشت\AX SCAN\عكس_Page_55.jpg]زندگي كوتاهش سرشار از ناهمواري بود؛ علي‌رغم امكان ادامه تحصيل، وضعيت سخت معيشتي و ... اما توانسته بود نفس خود را مبارزه با سختي‌ها و پليدي‌ها پاك و سالم نگه دارد. هرگز آزارش به كسي نرسيده بود و نجابت از خصوصيات بارزش شمرده مي‌شد. 
جنگ، تازه شروع شده بود، كه روزي به همراه برادرش در تشييع پيكر شهيدي با افسوس به برادرش گفته بود كه «آيا روزي مي‌رسد ما نيز به اين سعادت دست پيدا كنيم! »
اين خواسته او خيلي زود محقق شد. هنوز يك ماه از شروع جنگ نگذشته بود كه براي مهار آتش پالايشگاه آبادان از شيراز به اين شهر رفت و در اثر اصابت تركش به شهادت رسيد. 
خانواده‌اش وقتي از رفتن او به جبهه و شهادتش با خبر شدند كه حتي پيكرش در آبادان به خاك سپرده شده بود. اگر چه موفق شدند خيلي سريع پيكرش را به شيراز منتقل كنند، اما هرگز اين فرصت را نيافتند او را به درستي بشناسند.





 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					محمد كريم فولادفر
 (
تاريخ تولد: 12 ارديبهشت 1334
محل تولد: شيراز
محل کار: پتروشیمی شيراز
تاریخ شهادت : 20/8/1360
محل شهادت : دهکلاویر
)
[image: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\تايپ ها\شهدا مسافران بهشت\AX SCAN\عكس_Page_56.jpg] مدتي بود هر شب پس از چندين ساعت بحث و گفت و گو با يكي از دوستانش كه استاد دانشگاه بود، براي شب بعد وعده مي‌كردند بحث را ادامه دهند. او هرگز از گفتن حقيقت نترسيده بود و در هنگام بحث كردن نيز عصباني نمي‌شد. 
پنج ‌شب به همين منوال گذشت تا بالاخره، استاد دانشگاه روي او را بوسيد و رفت. 
محمدكريم فولادفر اهل مطالعه بود، از آنهايي كه از هيچ چيزي نمي‌گذرند، حتي نيازمنديهاي روزنامه‌ها! هميشه اخبار را مي‌شنيد و از اين رو يكي از مطلع‌ترين افراد به زمان و تحولات سياسي، اقتصادي، اجتماعي ... جامعه خويش بود و از جمله مبارزان انقلابي.
در جنگ‌هاي چريكي سوسنگرد هم حضور داشت و وقتي كشورمان مورد حمله دشمن قرار گرفت، اگر چه مشغول ساخت خانه‌اي براي خود بود ـ و اين، يعني كلي آرزو و اميد ـ از همه چيز دست شست و به جبهه رفت، او كه هم در ميدان مبارزه و هم در ميدان مباحثه شجاع بود، كوله‌پشتي‌اش را پر از نارنجك مي‌كرد. 
نارنجك‌هاي زيادي به كمرش مي‌بست و پيش مي‌رفت و تا همة نارنجك‌ها را براي هلاك دشمن به كار نمي‌گرفت باز نمي‌گشت. آخرين باري كه رفت، تركش به گردن  و تركشي ديگر به قلبش اصابت كرد. او ديگر بازنگشت.


 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					سيدعلي محمد فرصتيان 
 (
تاريخ تولد: 20 دي 133
0
محل تولد: شيراز
محل کار: پتروشیمی شيراز
تاریخ شهادت :‌8/4/1365
محل شهادت : فاو 
)
[image: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\تايپ ها\شهدا مسافران بهشت\AX SCAN\عكس_Page_57.jpg] يكي از بستگانش كه توسط ساواك دستگير شده بود، در آلبوم عكس‌هاي ساواك، عكسي از او و برادرش را ديده بود، اما زير شكنجه‌هاي ساواك هرگز نام سيد علي محمد فرصتيان و برادرش را به زبان نياورد. 
سيدعلي محمدفرصتيان از جمله انقلابي‌هاي سرسخت بود. يكبار در درگيري رمضان خونين، در مسجد نو شيراز به شدت زخمي شد. با اين حال، هرگز دست از مبارزه برنمي‌داشت و سه ماه قبل از انقلاب يك گروه كوچك مسلح را نيز تشكيل داده بود. با اين اوصاف، امكان نداشت جنگ شروع شود و او به جبهه نرود. بايد مادر پيرش را كه دفاع دو فرزند شهيد را به دل داشت، براي شهادت خود آماده مي‌كرد. اين بود كه از گفتن حقيقت جنگ به مادر ابايي نداشت. جنگجويي، ستيزه‌گري تنها خصيصه او نبود. اين مرد ميدان، خوش مشرب، مهربان، خوش بيان و باگذشت هم بود. در كارهايش ابتكار به خرج مي‌داد و نوآوري مي‌كرد. كمك به اطرافيان يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي او محسوب مي‌شد.
وقتي حقوق كاركنان پتروشيمي قطع شد براي كمك به آنها صندوق قرض‌الحسنه‌اي را تأسيس كرد كه بعد از انقلاب، صندوق قرض‌الحسنه انجمن اسلامي نام گرفت و بعد از شهادتش، صندوق قرض‌الحسنه شهيد فرصتيان. 
گوي مبارزه و جنگ، فرصت براي زندگي كردن را از او نگرفته بود. يك بار هفت زوج جوان را بدون هماهنگي قبلي از شيراز به خدمت امام(ره) برد تا امام(ره) خطبه عقدشان را جاري كند. 
قبل از شهادت، صدايش را روي چند نوار كاست ضبط كرد كه يكي از آن دخترش بود و سفارش كرده بود وقتي بزرگ شد به آن گوش كند. حالا دخترش بزرگ شده و اولين و با ارزش‌ترين ميراثش را از پدر دريافت كرده است. 



 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					محمدرضا مختاري
  (
تاريخ تولد: 11 شهريور 1341
محل تولد: مرودشت 
محل کار: پتروشیمی شيراز
تاریخ شهادت :‌6/8/1366
محل شهادت :‌مجتمع پتروشیمی شیراز 
)
با وجود آنكه فقط يك سال و نيم از شروع زندگي مشتركش گذشته بود و تنها چند روز از تولد اولين فرزندش. اما نمي‌شد او را در خانه ديد، صبح تا عصر مشغول كار بود؛ بعد از آن، سري به خانواده مي‌زد و بلافاصله براي تهية هزينه‌هاي ساخت مسجد محل از همسايگان كمك مي‌گرفت و مشغول رسيدگي به امور مسجد مي‌شد. شب‌ها هم تا دير وقت در گروه مقاومت شهيد محمود كاظمي در مسجد مهديه مرودشت حضور داشت و تا پاسي از شب به خانه باز نمي‌گشت.
دلسوز و مهربان بود و آزارش حتي به يك مورچه نمي‌رسيد. وقتي آن روز صبح، فرزند، مادر و خواهران و برادرانش را در خواب بوسيد و به محل كار رفت، مادرش فهميد اگر چه در تمام دوران سربازي‌اش كه درجنگ سپري شده بود اتفاقي نيفتاد، اما امروز نبايد منتظر بازگشتش بماند. ولي دلش طاقت نياورد. باور مسئله سخت بود. خيلي سخت، وقتي پسرش نيامد با پاي برهنه به بيمارستان و خانة دوستانش سر زد، ولي نشاني نيافت. بالاخره در مقابل اصرارهاي او، گفتند زخمي شده است و مادر پير مطمئن شد روح پسرش به آرامش ابدي رسيده همان‌گونه كه در خواب ديده بود. 


 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					غلامعلي مرداني 
 (
تاريخ تولد: 25 ارديبهشت 13
28
محل تولد: شيراز
محل کار: پتروشیمی شيراز
تاریخ شهادت : 30/11/1364 
محل شهادت : فاو 
)
[image: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\تايپ ها\شهدا مسافران بهشت\AX SCAN\عكس_Page_59.jpg] به همسرش سفارش كرده بود حتماً در مراسم تشييع پيكر شهدا شركت كند. در يكي از همين مراسم بود كه او را از شهادت همسرش مطلع كردند. اگر چه لازم نبود به او بگويند مجروح شده يا... او مي‌دانست بعيد نيست مردي كه سالها در تظاهرات عليه رژيم طاغوت جنگيده، دوران سربازي‌اش را به خاطر عداوت با رژيم در بازداشت سپري كرده و براي كمك به مجروحين راهپيمايي‌ها، از ملحفه‌هاي خانه‌اش هم نگذشته، بارها در جبهة جنگ حضور پيدا كرده و يك بار هم مجروح شده و... از شهادت بي‌نصيب نماند. 
شهيد مرداني علاوه بر همه مبارزات سياسي‌اش يك پهلوان نيز بود. 
پهلواني با اخلاقي مثال زدني و منشي در خور تقدير. مربي كشتي بود و حاصل فعاليتش در اين رشته ورزشي يك مدال طلا و دو برنز و حاصل زندگي پربارش مدال پر افتخاري به نام شهادت.


 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					حسين معتمدي
 (
تاريخ تولد: 1مرداد 1337
محل تولد: شيراز
محل کار: پتروشیمی شيراز
تاریخ شهادت : 27/12/1363
محل شهادت : جزیره مجنون 
)
[image: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\تايپ ها\شهدا مسافران بهشت\AX SCAN\عكس_Page_60.jpg]  خيلي جوان اما مسئوليت‌پذير بود؛ از آنهايي كه ميزان حضور و فعاليتشان را در جامعه و سرنوشت كشور، سالشان تعيين نمي‌كند. قبل از انقلاب در راهپيمايي‌هايي عليه رژيم طاغوت شركت مي‌كرد. در مبارزه با گروهك‌ها نقش مهمي داشت. از اعضاي ثابت و فعال گروه مقاومت مسجد شوشتري بود. به كارهاي محلي سر و سامان مي‌داد و در زمان جنگ، شش مرتبه به جبهه رفت تا اين‌كه در عمليات بدر در جزيره مجنون در اثر اصابت تركش به مقام شهادت نايل آمد. آن وقت بود كه اطرافيانش مفهوم آن همه سبك بالي و آسودگي‌اش را فهميدند.




 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					عبدالواحد آلبوغبيش
 (
تاريخ تولد: 1318
محل تولد: رامهرمز
محل کار: پتروشیمی فارابي
تاریخ شهادت :‌28/4/1367
محل شهادت :ئمجتمع پتروشیمی فارابی 
)
[image: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\تايپ ها\شهدا مسافران بهشت\AX SCAN\عكس_Page_61.jpg] وقتي هواپيماهاي بعثي شهر را بمباران مي‌كردند، در خانة او همه مي‌ترسيدند، همسرش فرياد مي‌كشيد و بچه‌ها را گوشه‌اي جمع مي‌كرد، اما او مي‌خنديد و با شوخ طبعي هميشگي‌اش به بچه‌ها مي‌گفت: «اگر هواپيما بيايد من خودم حسابش را مي‌رسم، چرا مي‌ترسيد؟!»
در اين خانه يك نفر بود كه از هواپيماهاي دشمن نمي‌هراسيد و همان يك نفر هم زير بمباران شهيد شد. 
آن‌ روز وقتي پتروشيمي فارابي را بمباران كردند، خيلي‌ها به خانه بازگشتند، ولي همسر و فرزندان شهيد آلبوغبيش چشم به راه مانده بودند و اگر اصرار و قسم‌هاي همسرش نبود، شايد تا مدت‌ها هم چشم به راه مي‌ماندند هر چند پايان اين چشم به راهي خبر شهادت او بود.  



 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					نوروز بني سعيد
 (
تاريخ تولد: 1342
محل تولد: رامهرمز
محل کار: پتروشیمی فارابي
تاریخ شهادت :‌28/4/1367
محل شهادت : مجتمع پتروشیمی فارابي
) 
[image: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\تايپ ها\شهدا مسافران بهشت\AX SCAN\عكس_Page_62.jpg]وقتي جنگ تمام شد مي‌گفت: «بايد خوشحال بود،              حالا اسرا به كشور باز مي‌گردند» و نمي‌دانست كه خود نيز يكي از قربانيان جنگ خواهد بود، آن هم درست وقتي كه جنگ تمام شده است. 
همسرش كه تازه فرزندي را به دنيا آورده بود. ناگهان طعم تلخي را در دهانش احساس كرد و فهميد چه اتفاقي خواهد افتاد. هر چند كسي حرف او را باور نمي‌كرد. 
برادرش نيز وقتي هنوز از خداحافظي گرم و مهربانش حيران بود، صداي بمباران را شنيد و لحظاتي بعد او با دست‌هاي خود پيكر برادر را از زير آوار بمباران بيرون كشيد، صورتش را پاك كرد و بوسيد و آمبولانس در مقابل چشمان حیران او برادر را برد. 
درست به همين سادگي است كه حسرت‌هاي عظيم بردل مي‌ماند؛ بعد از آن روزهاست كه همسرش همچنان بيمار است و برادر هم خود را سرزنش مي‌كند كه كاش از او نخواسته بود شغلش را عوض كند و در پتروشيمي مشغول شود و ...



 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					غدير حميد
  (
تاريخ تولد: 1337
محل تولد: رامهرمز
محل کار: پتروشیمی فارابي
تاریخ شهادت 28/4/1367
محل شهادت :‌
 
مجتمع پتروشیمی فارابي
)
[image: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\تايپ ها\شهدا مسافران بهشت\AX SCAN\عكس_Page_63.jpg] هر وقت از او سخن مي‌گويند، احترام فوق‌العاده‌اش به پدر و مادر را به ياد مي‌آورند. در مورد فرزندانش هم حساس و سخت‌گير بود. تنها سفارشش به آنها اين بود كه در راه كسب علم بكوشند. 
وقتي شهيد شد، فرزندانش آن‌قدر كم سن و سال بودند كه از او هيچ خاطره‌اي در ذهن ندارند. همة آنچه كه آنها دربارة پدر مي‌دانند، چيزهايي است كه از فاميل و خانواده شنيده‌اند. به آنها گفته‌اند پدرشان معتمد فاميل بود، اهل نماز و روزه بود و به بزرگترها احترام مي گذاشت، بسيار خوش‌اخلاق بود و...




 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					حميد خزائي‌زاده 
 (
تاريخ تولد: 1341
محل تولد: آبادان 
محل کار: پتروشیمی فارابي
تاریخ شهادت : 28/4/1367
محل شهادت : ‍
 
مجتمع پتروشیمی فارابي
)
[image: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\تايپ ها\شهدا مسافران بهشت\AX SCAN\عكس_Page_64.jpg] به جز دو سالي كه نظام وظيفه را در جنگ گذرانده بود، شش ماه هم به عنوان داوطلب در جبهه حضور داشت. وقتي جنگ تمام شد هم ناراحت بود كه در اين جنگ به شهادت نرسيده و هم خوشحال بود و خدا را شكر مي‌كرد. 
درست اولين روز صلح بود. به محل كارش مي‌رفت. از سرويس جا ماند، ولي خودش را رساند. وقتي بمباران شروع شد به داخل سنگر رفت. ولي سنگر را بمباران كردند، او بايد مي‌رفت، حكم ازلي اين بود. 
همسرش مي‌گويد: «يك مرد به تمام معنا بود. خوش‌اخلاق و با گذشت، نمازش را اول وقت مي‌خواند، اهل مطالعه و مسجد بود، كتاب‌هاي شهيد مطهري و آيت‌الله دستغيب را مي‌خواند، دعاي مجير را هميشه زمزمه مي‌كرد و سالي يكي ـ دوبار قرآن را ختم مي‌كرد. گاهي هم فوتبال بازي مي‌كرد. دستي هم در هنر معرق داشت و...»



 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					لفيطه ديلمي 
 (
تاريخ تولد: 1332
محل تولد: رامهرمز
محل کار: پتروشیمی فارابي 
تاریخ شهادت : 28/4/1367
محل شهادت : مجتمع پتروشیمی فارابي
)
  شب قبل از شهادت، تا پاسي از شب، كنار خانواده‌اش نشسته بود و با آنها صحبت مي‌كرد، كسي حتي فكرش را هم نمي‌كرد كه او شهيد شود. جنگ تمام شده بود، اما كينه‌توزي دشمن انگار نه. 
همسرش داشت به امور خانه رسيدگي مي‌كرد و بي‌خبر از همه جا بود كه خبر رسيد، مجتمع پتروشيمي فارابي بمباران شده. به او گفتند كه همسرش زخمي شده، در حالي که پيكر شهيد، تكه‌تكه شده بود و او نتوانسته بود براي آخرين بار نگاهش كند. 
در وصف شهيد ديلمي همين بس كه همسرش هميشه مي‌گويد: «مرد خوبي بود. كسي مثل او پيدا نمي‌شود.»



 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					عبدالمجيد زاده بابادي
  (
تاريخ تولد: 8/12/1344
محل تولد: رامهرمز
محل کار: پتروشیمی فارابي
تاریخ شهادت : 28/4/1367
محل شهادت :‌
 
مجتمع پتروشیمی فارابي
)
دو سال خدمت سربازي را در جنگ گذرانده بود. پدر بيمارش در آخرين لحظه‌هاي زندگي مي‌گفت: «مجيد شهيد شد»،‌ اما مجيد زنده ماند و در زمان جنگ به شهادت نرسيد. وقتي مجتمع را بمباران كردند، ايران قطعنامه 598 را پذيرفته بود.
وقتي مجيد شهيد شد، آن قدر جوان بود كه از او در دل همه و بيشتر از ديگران در دل مادرش، حسرتي عظيم ماند: «كاري به كار كسي نداشت، نه به من حرفي مي‌زد و نه به خواهرانش. هرگز يك كلمه با صداي بلند به ما نگفته بود. هميشه ساكت، آرام و خجول بود، از يخچال خانه چيزي برنمي‌داشت بخورد. من بايد مثل يك مهمان از او پذيرايي مي‌كردم؛ واقعاً هم مهمان بود، تصويرش هميشه توي ذهنم هست. فوتبال بازي مي‌كرد، وقتي مسافرت مي‌رفت، برايمان سوغاتي مي‌آورد... چقدر آن اوايل خوابش را مي‌ديدم! پسرم خيلي زيبا بود...»



 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)			            	عبدالواحد عباس‌زادهچعب
  (
تاريخ تولد: 28 اسفند 1338
محل تولد: آبادان
محل کار: پتروشیمی فارابي
تاریخ شهادت : 28/4/1367
محل شهادت : مجتمع پتروشیمی فارابي
)
[image: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\تايپ ها\شهدا مسافران بهشت\AX SCAN\عكس_Page_67.jpg]«مگر از زندگي خسته شده‌اي كه مدام مي‌گويي شهيد مي‌شوم!» تعجب همسر عبدالواحد عباس‌زاده وقتي بيشتر شد كه شوهرش چند عكس از خودش انداخت و گفت: «اين‌ها هم براي تشييع جنازه‌ام!» در مقابل سفارش‌هاي گاه و بي‌‌گاهش هم فقط تعجب كرد. 
اما وقتي يك هفته بعد از شهادتش، بي‌خبر از زيارت حرم امام رضا(ع) به خانه بازگشت گاهي، بيهوده سعي مي‌كنيم چيزي را باور نكنيم! 
حالا هر وقت برايش شمعي روشن كند، او به خوابش مي‌آيد و بيش از هر چيز دربارة فرزندانشان با او حرف مي‌زند. 
شايد از اين روست كه سالها در كنار فرزندانش با سختي‌هاي زندگي جنگيده تا آنها طبق ميل پدرشان بزرگ شوند. 
وي در اثر بمباران مجتمع پتروشيمي فارابي، درست يك روز پس از پذيرش قطعنامه از سوي ايران، به درجه شهادت نايل آمد. 




 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					حميد عربي
  (
تاريخ تولد: 1 مهر 1337
محل تولد: آبادان 
محل کار: پتروشیمی فارابي
تاریخ شهادت :‌28/41367
محل شهادت : مجتمع پتروشیمی فارابي
)
[image: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\تايپ ها\شهدا مسافران بهشت\AX SCAN\عكس_Page_68.jpg]وقتي برادرش با دست‌هاي خودش او را به خاك مي‌سپرد هنوز خون از گوش‌هايش جاري بود. روز قبل، ايران قطعنامه را پذيرفته بود و هيچ‌كس فكر هم نمي‌كرد كه باز هم پيكر عزيزي را غرقه در خون ببيند. 
مادر شهيد عربي آنقدر ناليد كه از دنيا رفت و دخترش دو ماهه بود كه پدر را از دست داد. فاطمه دربارة پدرش مي‌گويد: «من چيزي از پدرم به خاطر ندارم. عمو و پدر بزرگم مي‌گويند كه به مسائل مذهبي معتقد بوده؛ به اصول دين، اسلام و انقلابمان اعتقاد داشت و همه قبولش داشتند، اي كاش پدرم را ديده بودم.»



 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					محمد قنواتي
  (
تاريخ تولد: 1 ارديبهشت 1329
محل تولد: آغاجاري 
محل کار: پتروشیمی فارابي
تاریخ شهادت : 28/4/1367
محل شهادت :‌
 
مجتمع پتروشیمی فارابي
)
[image: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\تايپ ها\شهدا مسافران بهشت\AX SCAN\عكس_Page_69.jpg]خيلي زود پدر و مادرش را از دست داده بود و با خواهرش زندگي مي‌كرد. 
اگر چه تقريباً از همان 13 -12 سالگي ديگر در خانه نبود. همة‌ دوران نوجواني‌اش را در جبهه گذرانده بود و بعد هم دوران سربازي را. 
راهش را انتخاب كرده بود و كسي مانعش نمي‌شد. خواهرش حق داشت فكر كند برايش اتفاقي خواهد افتاد. مي‌گويد: «براي من حكم فرزندم را داشت، همسرم براي او در فارابي، كاري پيدا كرده بود، مي‌خواست ازدواج كند. اما قسمت نشد. جوان عجيبي بود. به شدت به بزرگترها و بخصوص به همسر من احترام مي‌گذاشت، دخترانم را كه هنوز بسيار كوچك بودند با خود به مسجد مي‌برد. اهل نماز اول وقت بود و هميشه وضو داشت. از بس خوب بود هميشه نگرانش بودم. فكر مي‌كردم اتفاقي برايش مي‌افتد. سعي مي‌كردم نگذارم جايي برود. وقتي شهيد شد چند خانواده مستضعف بي‌پناه شدند، بسيار مرتب، منظم و با تقوا بود، همة خوبي‌ها در او جمع شده بود. هنوز شب‌ها در خواب او را مي‌بينم. گاهي كه مشكلي دارم به من نگاه مي‌كند و لبخند مي‌زند، نگاهش به من آرامش مي‌دهد.»




 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					محمد قنواتيان 
  (
تاريخ تولد: 1
 ارديبهشت 13
29
محل تولد: ماهشهر 
محل کار: پتروشیمی فارابي
تاریخ شهادت :‌28/4/1367
محل شهادت :‌
 
مجتمع پتروشیمی فارابي
)
[image: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\تايپ ها\شهدا مسافران بهشت\AX SCAN\عكس_Page_70.jpg]هشت سال جنگ را تجربه كرده بود و در جبهه‌هاي آبادان حضور داشت و وقتي قطعنامه امضا شد، اگر چه غمگين بود و مي‌گفت: «ما شش برادريم و حتي يك نفرمان هم شهيد نشد.» اما احساس مي‌كرد. دوباره روح زندگي در كشور و خانواده‌ها جاري شده است.
آن شب به همسرش گفت: «بگذار هميشه توي يخچال هندوانه داشته باشيم». به ديدن خاله‌اش رفت و به او مي‌گفت: «جنگ تمام شد و ديگر شوهرت شهيد نمي‌شود خاله». با بچه‌هايش بازي كرد، دوقلوها بر پشتش سوار شدند. گفت: «خسته شدم باشد براي فردا شب.» نمي‌دانست تنها يك شب زندگي در صلح را تجربه خواهد كرد و فردا كه رفت همسرش حتي فرصت نكرد از او خداحافظي كند. خبر همه جا پيچيده بود، همه از بمباران حرف مي‌زدند و... . 
از بازار به بيمارستان رفت. آنجا بود كه دريافت زمان زندگي با مردي كه هميشه به خاطر رفتار خوب و دستگيري‌اش از فقرا و بيماران و ... به او افتخار كرده است به پايان رسيده...




 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					زاهد كلاه كج
  (
تاريخ تولد: 28 بهمن 1329
محل تولد: رامهرمز
محل کار: پتروشیمی فارابي
تاریخ شهادت : 28/4/1367
محل شهادت : مجتمع پتروشیمی فارابي
)
[image: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\تايپ ها\شهدا مسافران بهشت\AX SCAN\عكس_Page_71.jpg]عيد سال 1367 وقتي با خانواده‌اش كنار سفرة هفت‌سين نشسته بود به فرزندانش يادآوري كرد بچه‌هاي زيادي هستند كه پدرانشان را در جنگ از دست داده‌اند و حالا در آغاز سال نو، تنها و غمگين‌اند. قطعاً بچه‌ها، منظور پدر را نفهميدند،  قطعاً وقتي درست بلافاصله بعد از اعلام خبر پذيرش قطعنامه 598 از سوي ايران به همسرش گفت: «من شهيد خواهم شد» باز هم نفهميدند، منظورش چيست. 
آنها زماني منظور شهیدي زاهد كلاه كج را دريافتند كه در پي اطلاع از بمباران مجتمع پتروشيمي فارابي، در جستجوي دردناك و پردلهره، پيكر بي جانش را كه دست، سر و پايش از بدن جدا شده بود، در اولين روز صلح، در سردخانه ديدند. 
وي در اثر بمباران مجتمع پتروشيمي فارابي، درست يك روز پس از پذيرش قطعنامه از سوي ايران، به درجه شهادت نايل آمد.



 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					سامي لعالي
  (
تاريخ تولد: 30 تير 1338
محل تولد: خرمشهر 
محل کار: پتروشیمی فارابي
تاریخ شهادت :‌28/4/1367
محل شهادت: مجتمع پتروشیمی فارابي
)
[image: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\تايپ ها\شهدا مسافران بهشت\AX SCAN\عكس_Page_72.jpg]مثل هميشه حاضر شد. از خانه راهي محل كار مي‌شد كه برخلاف هميشه برگشت و به همسرش سفارش كرد، مراقب بچه‌ها باشد؛ بعد از آن روز، همسرش ديگر هرگز او را نديد. پس از يك  شبانه‌روز، انتظار در درگاه خانه، بين پيكرهاي بي‌سر و دستي كه در سردخانه ديد، تنها پاهاي شوهرش را شناسايي كرد،‌ از پيكرش تنها همين مانده بود. 
«همه‌اش براي من مثل خيال است، هفت سال با او زندگي كردم و هرگز از او نرنجيدم. سه فرزند داريم هر سه خيلي كوچك بودند كه پدرشان شهيد شد. چه آرزوهايي كه براي بچه‌ها نداشت...»
حالا اين حسرت‌ها، همدم هميشگي همسر شهيد سامي لعالي است.





 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					حسين مطيري
 (
تاريخ تولد: 13
13
محل تولد: ماهشهر
محل کار: پتروشیمی فارابي
تاریخ شهادت : 28/4/1367
محل شهادت :‌
 
مجتمع پتروشیمی فارابي
)
[image: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\تايپ ها\شهدا مسافران بهشت\AX SCAN\عكس_Page_73.jpg]  دختر جوان در حالي كه چشمانش پر از اشك مي‌شود مي‌گويد: «نمي‌خواهم از پدرم چيزي بدانم»! مي‌داند از داشتن پدر و دانستن دربارة او بي‌نياز نيست و هميشه لحظاتي هست كه هيچ‌كس نمي‌تواند جاي پدر را براي يك دختر بگيرد، ولي چه سود...
آن هم پدري مهربان چون حسين مطيري، خمس و زكاتش را مي‌پرداخت،‌ همة اهالي محله‌اش و خانواده‌اش به او احترام مي‌گذاشتند. مرتب و پاكيزه بود و عطر مي‌زد. مراقب بود حتي لقمه‌اي حرام از گلوي خودش و خانواده‌اش پايين نرود. اين چنين بود كه حالا پس از سال‌هايي كه از شهادتش مي‌گذرد همسرش مي‌گويد: «24 سال با هم زندگي كرديم، خلاصه تا چشم تابانديم او رفته بود»



 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)					فيصل نوري زاده
  (
تاريخ تولد: 13
28
محل تولد: كازرون
محل کار: پتروشیمی فارابي
تاریخ شهادت 28/5/1357
محل شهادت : سینما رکس 
)
[image: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\تايپ ها\شهدا مسافران بهشت\AX SCAN\عكس_Page_74.jpg]ساكن ماهشهر بود. به آبادان رفته بود كه از آنجا براي اداي نذري، خانواده‌اش را به زيارت امام رضا(ع) ببرد. پسر عموي جوانش از او خواست قبل از رفتن به مشهد، همديگر را ببينند. قرار گذاشتند براي تماشاي فيلم به سينما بروند. عصر روز 28 مرداد، بدون آنكه افطار كرده باشد. خواست پسرعمو را اجابت كرد و با او به سينما رفت. همسر فيصل نوري‌زاده كه پسرشان را نزد پزشكي برده بود تا قبل از سفر او را معاينه كند از پنجرة مطب دود سياه و غليظي ديد. طولي نكشيد كه فهميد دود از كجاست؛ هراسان به جمع مردمي پيوست كه در مقابل سينما ركس به مامورين شهرباني و... التماس مي‌كردند قفل بزرگي را كه به در سينما زده بودند بشكنند و آنهايي را كه زنده زنده در آتش مي‌سوختند نجات دهند. اين التماس تا نيمه شب ادامه داشت و آنها كه بر در قفل زده بودند گويي به دل هم قفل زده‌اند. فرداي آن روز همه بازگشتند تا در ميان پيكرهاي سوخته، عزيزانشان را پيدا كنند.
همسر فيصل نوري‌زاده نمي‌داند چه نيرويي به او اين توان را داد كه تك‌تك پيكرهاي سوخته را ببيند. جنازة مادر و فرزندي كه در آغوش هم سوخته بودند، يا زن بارداري كه نوزاد از شكمش بيرون زده بود يا خانواده‌هايي كه به صندلي‌هاي سينما چسبيده بودند و... آنهايي كه شناسايي شدند، تنها قبري نصيب خانواده‌هاشان شد كه شب‌هاي جمعه به ديدار عزيزانشان بروند و مابقي كه دست و پاهاي بي‌سر و بدن و يا سر و بدني، بي‌دست و پا بودند در يك گور دسته جمعي به خاك سپرده شدند. 
آيا خانوادة فيصل نوري‌زاده مي‌تواند اين گور دسته جمعي را به عنوان جايگاه ابدي او بپذيرند و اين حادثه را به فراموشي بسپارد؟!


 (
یادمان شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)				      يعقوب هژبريفولادي‌زاده
 (
تاريخ تولد: 13
24
محل تولد: آبادان 
محل کار: پتروشیمی فارابي
تاریخ شهادت : 27/7/1359
محل شهادت :‌
 
آبادان 
) 
[image: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\تايپ ها\شهدا مسافران بهشت\AX SCAN\عكس_Page_75.jpg] هنوز آتش جنگ بالا نگرفته بود و به نظر مي‌رسيد حضور نيروهاي ارتشي در آبادان و ديگر شهرهاي مرزي كارگشا باشد، اما يعقوب هژبري، طور ديگري فكري مي‌كرد. در بخشي از وصيت‌نامه‌اش آورده: «... اين وصيت‌نامه را مي‌نويسم كه همه، بخصوص خانواده‌ام بدانند كه به جبهة حق عليه باطل رفته‌ام تا در راه خدا جهاد كنم. عشق به خدا نمي‌گذارد اين كار را انجام ندهم و بر من يقين حاصل شده كه به درجه رفيع شهادت نايل خواهم شد...»
عشق او به خدا بيشتر از آن بود كه عشق به خانه و خانواده او را وادار به ماندن كند. يكي از همرزمانش مي‌گويد: «وقتي در جبهه بوديم به او گفتم چرا با خانواده‌ات تماس نمي‌گيري و هژبري به او جواب داده بود: «مي‌‌ترسم ناله‌اي يا شكايتي كنند و من نتوانم تحمل كنم و باز گردم.»
يعقوب هژبري، زماني به شهادت رسيد كه آبادان محاصره شده بود. بنابراين، پيكرش همانجا كه به دنيا آمده بود به خاك سپرده شد. 
 (
شهیدی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)
image41.jpeg




image42.jpeg




image43.jpeg




image44.jpeg




image45.jpeg




image46.jpeg




image47.jpeg




image48.jpeg




image49.jpeg




image50.jpeg




image51.jpeg




image52.jpeg




image53.jpeg




image54.jpeg




image55.jpeg




image56.jpeg




image57.jpeg




image58.jpeg




image60.jpeg




image61.jpeg




image62.jpeg




image63.jpeg




image64.jpeg




image65.jpeg

image68.jpeg




image69.jpeg




image70.jpeg




image71.jpeg




image72.jpeg




image73.jpeg




image74.jpeg




image75.jpeg




image76.jpeg




image77.jpeg




